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 سخن سردبیر                                                   

 

 اوست بخشنده که خدایی نام به                               

 اوست دهــبن دل اهــپن و دــامی                                                         

 او الطاف و مهر هم که داییــخ                                

 او افـاوص هم و ذهن به نگنجد                                                          

 

 چرا که دانست نخواهیم ،درنیابیم را کویر لبخند زیبایی اگر. گذشت فردوسی لبخندهای از شاهنامه کویرهای در شودنمی

 کاوه، چرا هک دانست نخواهیم ،درنیابیم را کویر لبخند اگر. بخشید لقایش به را پادشاهی عطای و گذشت جهان سر از کیخسرو

 .سپاردمی فریدون تبار به را پادشاهی اما کندمی کاویان درفش را شاآهنگری چرم

 در خشدبمی را سودابه کند،می او حق در سودابه که جفاهایی همۀ با سیاوش چرا بداند که فهمدمی را کویر لبخند کسی

 گذردمی آتش از وارابراهیم که است سیاوش نگاه در فردوسی لبخند. نیست بخشش این به قادر قدرتش همۀ با رستم که حالی

 ناگزیری کویر ها،خوان هفت و هاحماسه همۀ در فردوسی شکوه با لبخند. کندمی عبور  شکوه با لبخندی با گناه جهنم از و

 که هستند امیدواری پهلوانان هنوز ناکامی، سنگستان همه این میان. است روبهرو آن با لحظه لحظه آزاده انسان که است

 و برند کار به ایران راه در را خویش ایمان و اراده نهایت تا کشندمی را اراده کمان جان سرحد تا وارآرش و دارند کف بر جان

 هادتش شکوه. سپارندمی جان وطن عشق به عاشقانه ؛هاستخوبی همۀ یخلاصه که لبخندی با درد، همه این کویر میان در

 .است بوده ایرانیان روی پیش تاریخ سرتاسر در که است کویری یجاودانه لبخند ،زریرها و هاسیاوش

 ار لبخندمان کندمی وادار را ما که است امروز هایمصیبت همین حکایت روست، پیش کویرهای همۀ حکایت شاهنامه

 زنجیر به هاهزاره همین پشت کوه، البرز در ها،نزدیکی همین در را ضحاک نگذشته، ضحاک دورۀ. کنیم پنهان هاماسک پشت

 را حاکض و اندرفته دیوان انگار شده؛ دراز دیوان دست بدی بر و شده ارجمند جادویی و گشته خوار هنر وقتی آری اند؛کشیده

 وستید دست و کشندنمی آغوش در را یکدیگر هاانسان. است کشیده رخ به وحشت نقاب جهان چنین این که اندکرده آزاد
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 ولی بیا مشید؟ج کجایی. بنشانی ایرانیان لب بر را لبخند تا دیوبند؟ تهمورث کجایی. نگذشته ضحاک دورۀ !آری. فشارندنمی

  .بیاغاز شکوهت با تخت بر پرواز با را ایرانی طلایی نوروز و نو روز منیت، و غرور از دور بار این

 خداست، هدیۀ بهترین خرد ولی دهدمی جهال دست به مراد زمام فلک که درست ایرانی؟ خردمندان کجایید... خرد خرد، خرد،

 لبخند. گردد فراموش هاخاطره و خاطر از نباید زمانه این تلخنای کویر در که است لبخندی خرد. هاستفردوسی لبخند خرد

.فریدون شکوه و رستم، استقامت منیژه، و بیژه عشق سیاوش، پاکی فردوسی، خرد با ها، رنج و دردها کویر از گذر در حتی بزن  

 

 سرشته نبـــود رـعنب ز و مشک ز
 تویی فریدون کن دهش و داد تو 

 ودـنب رشتهــف رخـــف ریدونـف 
 نیکویی این یافت دهش و داد ز
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 کزین بــرتـر اندیشه بــر نگذرد
 خـــداوند روزی ده و رهنمــای

 ی مـــاه و ناهید و مهـرفروزنده
 ی بـــر شده گوهــرستنگارنده

 نبینی مــرنجــــان دو بیننده را
 که او برتر از نـــام و از جـایگاه

 خــــرد نیابد بدو راه جــــان و
 همـان را ستـــاید که بیند همی
 میـــان بندگی را ببـایدت بست

 ی سخته کی گنجد اودر اندیشه
 ستــود آفریننده را کی تــــوان
 ز گفتـــار بیــکار یکســو شوی
 به ژرفی به فرمـانش کردن نگاه
 ز دانش دل پیـــر بــــرنا بــود
 ز هستی مـر اندیشه را راه نیست

 خداوند جــــان و خــــرد به نـام 
 خـــداوند نام و خــداوند جــــای
 خــداوند کیـــوان و گـردان سپهر
 ز نـــام و نشان و گمــان برترست
 بــــــه بینندگان آفـــــریننده را
 نه اندیشه یـــابد بــــدو نیــز راه
 سخٌن هـر چه زین گوهـران بگذرد
 خـــــرد گر سخنٌ برگزینـد همی
 ستودن نداند کس او را چـو هست
 خــرد را و جــان را همی سنجد او
 بدین آلت رای و جــان و زبــــان
 بـه هستیش بایــد که خستو شوی

 پــرستنده باشی و جــــوینده راه 
 تـــوانا بود هـــر که دانـــــا بود
 از این پــرده برتر سخنٌ گاه نیست

   حکیم ابوالقاسم فردوسی                                                                  
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انگاریتحلیل داستان فریدون بر پایۀ دو                                    

 دکتر اسماعیل نرماشیری

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 

تانی پرداخته داس –انگاری ولی با شکلی پادشاهی اصلی دوگر این است که فردوسی آن را با ساختار داستان فریدون بیان

دهد که فریدون بر پایۀ سرشتی دو قطبی، یعنی بعد اهورایی و بعد اهریمنی چون ساخت داستان نشان میاست. تامل در ژرف

خواه، خردگرا و صلح عدالتداند، قرار دارد. سرشت اهورایی او نورانی، آیین زروانی که زروان را پدیدآورندۀ اهورا و اهریمن می

اما  گردد؛طلب است که بعدها به ایرج و آن گاه منوچهر که در واقع پایان دهندۀ عصر اهریمنی سلم و تور است، منتقل می

بعد اهریمنی فریدون که به ظاهر بعدی فروخفته و خاموش است، ناگهان در موقعیت سنجش فرزندان بعد از بازگشت از 

، کند، با صفاتی چون حرص و آز، نابکارییابد. این سرشت اهریمنی او که به شکل اژدها نمود پیدا میسرزمین یمن ظهور می

 شود.نابخردی، تباهی و آشفتگی، در سلم و تور متبلور می

 ضرورت کهاند یعوامل جمله از متون ادبی و آثار ناپیدای حقایق گستره موازات به فکری خاستگاه نوع و هاانگیزه درک
 آنها از یکی تحلیلی هایشیوه که ندکمی ایجاب را کاربردی و جدید های پژوهشیشیوه کارگیری به وها زمینه شناخت

 مقصور اصولاً که تشریحی و مطالعات تفسیری هایکوشش با که دارد استدلالی و استنباطی برآیندی اساساً شیوه این است.
 داشته و پیوستگی ارتباط اگر حالندارد.  پیوستگی و سنخیت چندان اند،ادبیمتون  و آثار بیرونی شناختی زیبایی ابعاد در

 معیارهای شناخت بر تکیه با. راه یابد متون و آثار ژرفای به بیرونی هایقابلیت و هاجلوه مسیر از تا کوشدمی باشد، همواره
 ذهن چهارچوب از ایرانی قوم اندیشه نوع بینی جهان را فریدون داستان هشاکل و ساختار توانمی تحقیقی شیوه این علمی

ها و زوایای آشکار و نهان زندگی و احتوا بر کلیت اش بر جنبهبه اعتبار احاطه» هم آن آورد؛ شمار به ردوسیعواطف ف و
)حمیدیان  «وی.های بلند بشری و واقعیت گریز ناپذیر حیات اندیشه حکیمانه پیچیدۀ آن و تامل در ستیز دائم میان آرمان

1313 :23) 
 

 سرشت اهورایی فریدون _1
این بعد همان پاره از وجود فریدون است که در روند داستان به ایرج  خواهی، راست کرداری و درست بینی:بعد عدالت 1-1

 بینیم که فردوسی تمامی اتفاقات را براساس کارکردی آگاهانه و مدبرانهپیوندد. اگر در سیر داستان دقت کنیم به وضوح میمی
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شود و جایگاه اصلی خود را به عنوان در پی هم آورده است. اساسا فریدون بر مبنای همین ابعاد وجودی است که معناپذیر می
 آورد:منشا و آبشخور دو پارگی وجود و تثبیت آنها در پسرانش به دست می

کند و بر همین گذاری آنان میفریدون پس از آزمودن پسران اقدام به نام گذاری، عنایت و نواخت متناسب:نام-1-1-1
 ورزد.اش نسبت به پسران مبادرت میه قدرت درایت و نوع رفتار و عکس العمل آنان به نواخت و توجه شاهانهباساس 

ر عدالت گتواند اثباتمطلب دیگری که می  ایی ممالک:تقسیم جهان و چگونگی برگزیدن پسران برای فرمانرو-1-1-2
باوری فریدون بر پایه سرشت اهورایی او باشد، چگونگی تقسیم جهان و برگزیدگی پسران برای فرمانروایی آنها است. در این 

گذاری ق اسماز طری بینیم که فریدون با وجود اینکه اطلاعات کافی در توانایی و پهلوانی پسرانبخش از داستان بار دیگر می
آنان به دست آورده است، از بیم اینکه مبادا نامتناسب و ناسزاوار دست به انتخاب فرمانروایی زده باشد، طریقی دیگر که اصل 

گزیند و آن هم طالع بینی است، ای در آن نخواهند کرد، برمیپذیرفته فرهنگی زمان است و هیچ یک از افراد احساس شبهه
 بدین صورت:

 .پس از اختــر گرد گردان سپهــر..
 نبشته بیــــاورد و بنهــاد پیــش
 به سلم اندرون جست از اختر نشان
 دگر طالع نـــور فــرخنده: شیـــر
 چـو کرد اختــر فــرّخ ایــرج نگاه
 نهفته چــو بیــرون کشید از نهان
 یکی روم و خاور، دگر ترک و چین
 نخستین به سلم انــدرون بنـگرید

 گــر تــور را داد تــوران زمیــند
 از این دو نیــابت بـه ایــرج رسید

 که اختــرشنـاسان نمودند چهــر 
 بــدید اختـــر نامــدارن خویش
 ستــاره، زحل دیـد و، طالع کمان
 خـــداوند بهــرام بر خون دلیــر
 حمل دیــد طالع، خــداوند ماه...
 به سه بخش کرد آفـریدون جهان

 دشت گردان و ایــران زمینسیم 
 همی روم و خــاور مرو را سزید...
 ورا کرد سالار تــرکان و چیــن...
 مــرو را پــدر شهر ایــران گزید
 (122_123: 1، ج1313)فردوسی 

.« سرد و سیاه است»ای ای نحس و آن هم نحس اکبر و ستارهدر فرهنگ اساطیر و دواوین شعر فارسی، ستاره زحل ستاره
، ج 1329)کزازی « شده است.شریک کیوان شمرده می»( در باور شناسی نجومی، کمان نیز 33، ج اول: 1322)ر.ک. شمیسا 

ید، آلای داستان به دست میها دقیقا با آنچه از شخصیت و طرز تفکر و عمل سلم از لابه( این طالع و این مشخصه344اول: 
ایستد و تور را برای کشتن ایرج است که با نهایت گستاخی در برابر پدر میهمگون و همسان است. او دارای وجودی تیره 

ین مفهوم داند، با اکند و آن را نتیجه و بازتاب عمل اندیشه پدرش فریدون میکند و اساس این فتنه را توجیح میتهییج می
 که:

 کجا آب او خون و بارش کبست  درختی است این خود نشانده به دست
 (129: 1، ج1313)فردوسی 

 
 وقتی خورشید در»تور هم طالعی چندان نکوتر از سلم ندارد. چون که برج اسد که همان شیر است، مطابق ماه مرداد است و 

گر ای آشوب( و بهرام نیز در باورشناسی نجومی، ستاره121، ج اول: 1322)شمیسا « رسد.برج اسد است، هوا به اوج گرما می
  گر و سفّاک خواهد بود.است. بنابراین از نگاه فریدون، تور فردی آزار دهنده، آشوبریز فلک و خون
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که حمل برجی است که مربوط به اعتدال ربیعی و برج آبی اما برج طالع و سرشتی کاملا متفاوت از دو برادر دارد. اول این
شادابی است، و از سویی دیگر ماه نمود زیبایی و است؛ چون برابر ماه فروردین است که این طالع مبین تعادل، طراوت و 

 روشنی نیز هست. پس از این رو، ایرج طالعی همایون و فرخّ دارد و مایه آرامش و روشنی پدر خواهد بود.
توان چنین برداشت کرد که دو کشور تُوئیریّن و سئیریمیّن در برابر کشور ایران همواره در نقش به هر حال از این مساله می

توان گفت که ایرج همان قطب و نیروی اهورایی وجود فریدون، و سلم اند. به همین دلیل میکردهمن و مخالف عمل میدش
 و تور قطب و نیروی اهریمنی و بدی وجود او هستند.

تا فریدون  ختمامی شاهان ایران پیش از تاری»آید گونه که از تاریخ و خصوصا شاهنامه برمیبا وجود این، بایستی تصرح کرد آن
اند. نخستین شاهان و همراه آنان فریدون شاهان جهانی هستند. بدین معنی که سراسر جهان به پارچگی و وحدتدارای یک

 (19: 1324)هانزن « های آنان است.ی کارها و اقدامنحوی نامحدود زمینه
 طلب است؛ چرا که تقسیم جهان به سه بخشبا این نگاه در واقع فریدون با تقسیم جهان به سه بخش، تداعی کننده همین م

یعنی یک کلیت و آن هم خود او. به تعبیری عملا وی به نوعی در پی گسترش و تسلط بر همه جهان است، اما چون وی 
توانند ادعای بی کرانگی کنند، اهورایی و اهریمنی نمی»وجودی دو پاره دارد و در نظام آیینی مزدیسنا هیچ یک از دو اصل 

( به همین دلیل فریدون 131: 1314)زنر « شان نیز تهیگی حاکم است.دو تنها در قلمرو ویژه خود حکمروا بوده، میان پس هر
 کماکان قلمرو وجودی خود را داشته باشند. –اهورایی و اهریمنی  -اش ناگزیر از این تقسیم است تا این دو اصل وجودی

 

 سرشت اهریمنی فریدون -2
تر نوشته شد، کیفیت وجودی فریدون دو بعدی است؛ یعنی بعد از تبدیل شدن فریدون به پادشاهی سه گونه که پیشهمان

پسر، وی اژدهایی سه سر بوده است. هر چند این بعد وجودی فریدون به صراحت بیان نشده است، با قدری تفکر در ارتباط 
ین مطلب بیشتر مربوط به آن بخش از داستان است که وی لای ابیات بدان دست یافت. اتوان از لابهمیان اجزای داستان، می

ا هفرستند و در هنگام بازگشت به منظور درک تواناییشان به نزد سروف پادشاه یمن میفرزندانش را برای انتخاب همسران
 کند:شود که فردوسی این واقعه را چنین رویات میشان به صورت اژدهایی بر سر راه آنان ظاهر میو نگرش

 چُــن از بـازگردیدن این سه شـــاه
 ز دلشـان همی خــواست کاگه شود
 بیـــامد بســــان یـــکی اژدهـــا
 خروشان و جوشان به جوش اندرون
 چــو هر سه پسر را به نـزدیک دید

 برانگیخت گرد و بـــرآورد جـــوش

 شد آگه فـــریدون بیـامد به راه 
 ز بــدها گمانیش کوتـــه شـود

 شیـــر گفتی نیــابد رهــا کـزو
 همی از دهـانش آتش آمد برون
 به گرد انـدرون کوه تـاریک دید
 جهــان شد از آواز او با خـروش

 (123: 1، ج1313)فردوسی  
 

لزوما نباید این تغییر ناگهانی وجودی فریدون را وجهی بی اهمیت و صرف داستانی قلمداد کرد، بلکه از این بخش فروخفته 
توان این اصل دو بُنی او را در وی بوده است که ناگهان فرو جوشیده و آشکار شده است. چه بسا با قدری دقت حتی می

اند، نیز درک کرد. فریدون با انتخاب این دو انتخاب دو همسرش شهرناز و ارنواز، دختران جمشید که قبلا اسیر ضحاک بوده
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کرده است؛ یعنی ارنواز با فرزندش ایرج و شهرناز را با دو فرزندش سلم و تور در همسر به شکلی قلمرو این اصل را رعایت 
  هم نیامیخته تا همچنان جدای از هم بمانند، هر چند از یک پشت و یک وجود برآمده باشند.

 
 تقسیم جهان، دوره فرو کاستن خوی اهریمنی فریدون، تکوین و ادامه آن در سلم و تور

ند، ساختار اهای شاهی صرفا به خاطر جانشینی و یا نوع فرمانروایی از بین رفتهتاریخ بشر بسیاری از خاندانبا وجود اینکه در 
این داستان روندی آگاهانه از دو اصل متمایز از هم است که حکیم فردوسی به طرزی هوشمندانه با بیان صفات و رفتار و 

 ه است.گفتاری که بین سه فرزند فریدون رفته، بدان پرداخت
ی اتوان گفت که تقسیم جهان توسط فریدون و تعیین جغرافیای فرمانروایی سه فرزندش بهانه هوشیارانهدر واقع می

نیست؛ چون این دوره عملا روزگار فروکاستی و استیصال پاره اهریمنی درونی فریدون و ادامه و تکوین آن در وجود بیرونی 
ند؛ چون اعد از واقعه تقسیم جهان، همان نمود عینی اهریمنی بعد درونی شده فریدونمتکامل ایرج است. بی گمان سلم و تور ب

س از شنیدن کند، تور پای را به جانب تور فرمانروای سرزمین ترک و چین گسیل میکند و فرستادهوقتی سلم طرح اندیشه می
و این  شودجوشد و برآشفته مید و در خود میکنداری میسخنان فرستاده بدون هر گونه تامل، از اندیشه و فکر سلم جانب

یعنی دو وجود یکسان شده و همسان اهریمنی اگرچه به ظاهر دو پیکرند، همداستانی و همگونی آنان را در برگزیدن موبدی 
 توان درک کرد:جهت انتقال پیام و خواست درونی به جانب فریدون بهتر می

 ـا دل و یادگیرسخنگوی و بینـ  گزیدند پس مــوبدی تیزویر
 (112: 1، ج1313)فردوسی 

 
اند و های شاهنامه و از جمله این داستان دارای کارکردی اندیشمندانهدهد که داستانمباحث تحلیلی نشان می مجموعۀ

پس از هزار سال دادن قربانی »فردوسی حکیم آنها را با ساخت و قالبی داستانی فراهم آورده است. در آیین زروانی زروان 
ید، آشود و پس از تردید کردن و به شک افتادن، از این شک دو فرزند در وی پدید میمزدا میخواستار پسری به نام اهوره
توان چنین حالتی را در ( با قدری تامل می149: 1313)هینلز « هاست و اهریمن حاصل شک.اورمزد حاصل قربانی دادن

 سرشت فریدون نیز دید.
ی است که سرشتی دو قطبی دارد: پاره اهورایی و پاره اهریمنی. البته پاره اهریمنی او نسبت به فریدون پادشاه پهلوان

هر خواهد نوع تفکر و گویابد و آن هم زمانی که میتر است که فقط در یک بخش کوتاه از داستان ظهور میاهورایی پوشیده
یی بسنجد. این سرشت در واقع همان قطب فروخفته پهلوانی پسرانش را هنگام بازگشت از سرزمین یمن به صورت اژدها

اهی، اند از: حرص و آز، نابکاری، تبپیوندد. صفات این سرشت و افراد عبارتاهریمنی است که در روند داستان به سلم و تور می
-عدالت صفاتی چون:اش برآمده از که قطب اهوراییاحترامی. در حالیوفایی و بینابخردی، فتنه و آشوب و پیمان شکنی، بی

نگری است که بعدها این سرشت به ایرج و بخشی، امنیت و آیندهطلبی، خداجویی، وفاداری، نظمخواهی، خردگرایی، صلح
  شود.گاه به منوچهر که پایان دهنده فرمانروایی سلم و تور است، منتقل میآن

منی خود جا به بعد از بعد اهریوشنی دریابیم فریدون از اینتوانیم به ربخش داستانی مربوط به جهان، کانونی است که می
یرج ایستد و از اکند، و به همین دلیل رودروی سلم و تور میکاملا دور افتاده است و تماما سرشت اهورایی خود را مراقبت می

بنابراین سلم و تور از روی کند. چون در اندیشه قوم ایرانی جهان همواره شاهد نبرد اهورامزدا و اهریمن است؛ حمایت می
کشند؛ با این خیال که قلمرو فرمانروایی او، یعنی ایران را که اصطلاحا نیمه روشن جهان است، نابکاری و نابرادری ایرج را می
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نوچهر مآید و از او شناسی، نماد باروری و تولد مجدد است، پدید میتصاحب کنند. اما پس از مدتی از ایرج دختری که در مفهوم
رد. بتازد و آنان را از بین میشود که عنصر تکامل دهنده سرشت اهورایی فریدون و ایرج است ومنوچهر بر آنان میزاده می

ردد. گرود و خوبی بر بدی چیره میکند و بعد اهورایی هرگز از بین نمییعنی اینکه جهان به جانب نور و نیکی سیر می
گیری از این داستان علاوه بر بیان این مبهم، به طریقی خواسته تا بایدهای اندیشه و هرهگونه که فردوسی حکیم با بهمان
اند، همواره محفوظ بمانند: مردانگی، گذشت، انصاف، تعهد، وفاداری و گونه آمدهبینی قوم ایرانی که در شاهنامه اینجهان

  ایستادگی در برابر هر گونه ناروایی و ناستودگی.
 

 

 منابع:
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 اسلامی.
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 گویی در سه داستان از شاهنامهخواب و پیش                             

 دکتر مصطفی دشتی آهنگر

 ادبیات فارسیاستادیار گروه زبان و 

 

ها گویان این خوابشود و پیشها اعلام می، برخی وقایع یا از طریق خواب به شخصیتشاهنامههای در برخی از داستان

ا در این هکنند. خوابگویی میها، احوالات آینده را پیشگویان به درخواست یکی از شخصیتکنند یا پیشرا تعبیر می

ها، عنصر مهمی وجود دارد که ها و حکایتدهد؛ در بسیاری از اسطورهرازآمیز و ماورایی به روایت میها، نوعی حالت داستان

جزو کارکردهای روایت نیستند و عملشان بیشتر معنایی است و هدف از به کارگیری آنها تزیین نیست و با مناسک پیوند دارد. 

کشان انافکنند و کشکنند، پالهنگ به گردن او میه او حمله میبیند که سه مرد جنگی بدر داستان فریدون ضحاک خواب می

گزاران این خواب را به تولد فریدون، کشته شدن پدرش و گاو برمایه توسط ضحاک، و پادشاهی برندش. خواببه دماوند می

 بیند.کنند. در اینجا فریدون هنوز زاده نشده است و ضحاک این خواب میبینی میفریدون پیش

 ت:ی درخشان برای سیاوش نیسبیند که در آن ظاهرا خبری از آیندهبار سیاوش خوابی میخسرو، یکاستان سیاوش و کیدر د

 چنین دیدم ای سرو سیمین به خواب
 رانـــگر کــوه آتش به دیــیکی ک

 ردزگــدی آتش تیـــو شـــز یک س
 ک دست آبـش ز یـک دست آتـز ی

 دژمرده ـــرا روی کـــدی مــدیــب
 روختیـــوز آن آتش افــو گرسیــچ
 

 ران رود آبـکودی یکی بیــکه ب 
 زه ورانــــه لب آب نیــــرفتــگ
 ردـاووش گـروختی از سیـــرافــب

 ابـدرون پیل و افراسیــبه پیش ان
 مزدــــش تیـران آتــدی بـــدمی
 وختیــرا سـر مـروختن مــــاز اف

ی کند و به این فرجام خوش و آیندهو زمانی که سیاوش برای فرنگیس، پیامبرانه پیشگویی میی این خواب اما در ادامه

  شود، واضح است که این پیشگویی تعبیر همان خواب است که قبلا ناقص تعریف کرده است:درخشان اشاره می

 سیاوش بدو گفت کان خواب من
 رآید همیــدگانی ســرا زنمـــ

 دــبلنر ــار سپهــچنین است ک

 ره شد آب منـــا آمد و تیـــبج 
 ده درآید همیـــم و درد و انــغ

 دندارد گهی مستماد ــــگهی ش
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 گر ایوان من سر به کیوان کشید
 زار و دویستـال گردد هــاگر س

 وید کسیـایی نجــز شب روشن
 اهست ز آبستنیــج مــرا پنــت

 ار آوردـــر به بــو گر نـدرخت ت
 ام کنـراز کیخسروش نــرافـس

 داید چشیــر گیتی ببــهمان زه
 را جای نیستـره مـبجز خاک تی

 ره دارد ز دانش بسیــا بهــکج
 ود رستنیـــور گر بـــن نامـازی

 ار آوردــریـــور شهـــیکی نام
 وردن او دل آرام کنــم خـبه غ

 

ش او ای دارد این کنشخصیت حکیمانه شاهنامهگزار و خواب بیننده )سیاوش( یکی هستند؛ از آنجا که وی در در اینجا، خواب

 غیر منطقی به نظر نمی رسد.

خواب دیگری نیز در این داستان وجود دارد؛ پیران ویسه که خسرو را از مرگ در شکم مادر رهانیده است، خواب 

دهد آید و به پیران مژده میشود و سیاوش با شمشیر و آن شمع پیش میفتاب روشن میبیند که شمعی از آمی

 که روز شادمانی فرارسیده است.

شمران، سربسته به دیدن هم موردی در این داستان وجود دارد و آن در جایی است که ستارهگویی بدون خوابدر باب پیش

سیاوش برای او سختی به بار خواهد آمد. به این قضیه، افراسیاب در زمانی که اند که در نهایت از طرف افراسیاب اطلاع داده

کند که یگونه بیان مکند و نگرانی خود را از این ازدواج اینپیران از طرف سیاوش به خواستگاری فرنگیس آمده نیز اشاره می

کند که به گیرد. اما پیران او را ترغیب میتوران را میآید که اند که از این دو نژاده، پهلوانی به برمیشمران به او گفتهستاره

  شمران اعتنایی نکند.حرف ستاه

یرد؛ های دشمن قرار بگتواند در ردیف خوابخوابی از افراسیاب نقل شده که صریحا به کیخسرو اشاره ندارد، اما می شاهنامهدر 

هایت به فاجعه می انجامد. در اینجا نیز، به رغم اینکه این خواب شبیه خوابی است که در روایت ادیپ وجود دارد و در ن

انجامد؛ افراسیاب دهند مبادا سیاوش به دست تو کشته شود که اگر این اتفاق بیفتد به شکست نهایی میگزاران هشدار میخواب

توانی انسان زنند و نایکند با سیاوش صلح کند اما اتفاقات بعد سرنوشت محتوم را رقم مبرای فرار از این سرنوشت، سعی می

، گاهی خواب دیدن افراسیاب با صراحت آمده است؛ شاهنامههای شفاهی دهند. در روایترا در برابر سرنوشت نشان می

یر کند و ایران و توران را زکارد که آن نهال به سرعت رشد میبیند که کیکاووس در کنار جوی نهالی میافراسیاب خواب می

وران شود که ایران و تدانند که از دختر افراسیاب فرزندی متولد میگزاران این میتعبیر آن خواب را خواب گیرد.سایۀ خود می

 (.139: 1339گیرد سر سیاوش را از بدنش جدا کند )انجوی شیرازی، گیرد. افراسیاب از اینجا تصمیم میرا زیر حکومت می

د که آذر فرنبغ، بینکنند و بار دیگر مید که مردم ساسان را تعظیم و ستایش میبینبار خواب میدر داستان اردشیر، بابک یک

گزارند گونه میگزاران خواب را این(؛ خواب2کنند )درخشند و جهان را روشن میی ساسان میگشسب و برزین مهر، در خانه

یر پسر ساسان که در این زمان هنوز متولد شود که اردشکه او یا کسی از فرزندان او به پادشاهی رسد. در ادامه مشخص می

 رسد.نشده به پادشاهی می
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کنند؛ تفاوت آنها در این است که در ها حکایت میای درخشان و پادشاهی برای شخصیتها از آیندهدر هر سه داستان، خواب

دو داستان دیگر پدر )سیاوش( یا  بیند اما در، طرف مقابل یا دشمن )ضحاک(، خواب میشاهنامهداستان فریدون و در روایت 

ا توان متناظر با خواب پدرخوانده تلقی کرد. زیربیند. البته در داستان کیخسرو خواب پیران را میپدرخوانده )بابک( خواب می

 پیران به نوعی پرورانندۀ کیخسرو است. خواب از طرف دشمن نیز در این داستان به صورت پیشگویی ستاره شمران جود دارد:

 به فرجام زو سختی آید به سر  شمرارهــولیکن زگفت ست

ی ساسان است و بیند سه آتش در خانهاست؛ بابک خواب می 3ای ها وجود عدد اسطورهی دیگر در باب این خوابنکته

تش آ کند. نقشها آتش نیز جلب نظر میاند. همچنین در این خواببیند که سه مرد جنگی بدو حمله بردهضحاک خواب می

بیند نیز سیاوش شمعی در اختیار دارد که از آتش گیرانده شده است که در خواب بابک مشخص است، در خوابی که پیران می

های تواند مجازا همان آتش باشد. در داستان ضحاک عنصر آتش در خواب وجود ندارد. وجود آتش در خواباین شمع می

های ایرانی اهمیت زیادی دارد، هینلز، آتش را ها باشد؛ آتش در اسطورهاستانتواند عنصری آیینی در این دچنینی، میاین

ی ی ظاهری عقیدهها و خدایان. آتش همچنین، جلوهای میان انسانداند و واسطهکانون مناسک هندوان و زردشتیان می

  مزداست و حامی اصلی نظم سامانمند عالم است.ی اهورهانسان درباره

رسد از آنجا که معمولا در اغلب ای، به نظر میها و از منظر چرایی وجود آنها به عنوان یک رویدادهستهه خوابگوندر باب این

شوند که معمولا دیگران از آن بی اطلاع هایی ماورائی دارند و حاوی اخباری حقیقی پنداشته میها، رویاها ویژگیفرهنگ

بات نسب برای پادشاهان آینده دانست. کیخسرو علاوه بر اینکه مادرش انیرانی توان آن را نوعی جعل یا اثهستند، به نوعی می

جا که پدرش به ایران پشت کرده است و به دشمن پناه برده به نوعی از خاندان شاهی دورافتاده است و از دشمنان ایران، از آن

، اهنامهشی او باشد؛ در باب فریدون نیز در تواند توجیه خوبی برای حقانیت پادشاهها میگوییها و پیشاست و این خواب

، اش پدید آمده، چنین وضعیتیای که در پادشاهیی کیانیان است و به هرحال وقفهرسد و از سلسلهنسب او به تهمورث می

یخی به ری اردشیر و نسبش نیز، اسناد تاکند. دربارهها اثبات میگونه داستانلزوم اثبات نسب او را از طریق خواب در این

اند و در داو را پسر بابک، پسر ساسان می تاریخ طبریای مغشوش داشته است؛ )مثلا نامهدهد که وی نسبوضوح نشان می

ی است(. تفضل کارنامۀ اردشیر بابکاننیز مانند  شاهنامهاست. روایت « تخمۀ دارای داریان»او از کارنامۀ اردشیر بابکان 

ان داند که بین داستهایی میای دیگر است را جزو شباهتادن یک سلسله و برآمدن سلسههایی را که حاکی از برافتخواب

 های ایرانی وجود دارد.کودکی کوروش و دیگر داستان

 

 منابع:

 .تصحیح جلال خالقی مطلق. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی شاهنامه.(. 1319فردوسی، ابوالقاسم. )

 .. تهران: علمیفردوسی نامه(. 1339انجوی شیرازی، ابوالقاسم. )
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        فرّه رستم                                      

 دکتر آرمان کوهستانیان
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 

. این رسدیکی از رویدادهایی که پیشامدهای آن در داستان، سنجیده به نظر نمی»شاهنامه پژوهی مصری باور دارد که:  

جا  شود و هفت سال بر آنکشد؛ بر سرزمین تورانیان چیره میاست که رستم برای خون خواهی سیاوش به توران لشکر می

ست کند گویی که بر آن جا دگردد و آن سرزمین را رها میی روشنی باز میهکند ولی پس از آن بی هیچ انگیزروایی میفرمان

 (.321: 1934)ندا، « نیافته و مردمانش را شکست نداده است

 پس از گریختن افراسیاب از دست رستم در شهر گنگ،

 به خاک اندر آمد سر بخت اوی تهمتن نشست از بر تخت اوی

 (191: 3، ج1313)فردوسی، 

 شوند.پیچد و تورانیان از پادشاهی او شادمان مینشستن تهمتن می خبر بر تخت

 که بنشست رستم به شاهنشهی به ماچین و چین آمد این آگهی

 ز دینـــار وز گوهـــر شـاهوار ها ســاختند و نثــارهمه هدیه

 (193: 3، ج1313)فردوسی، 

های فراوانی در پس آن است. نخست آن که فردوسی انگیزهرها کردن تخت شاهی از سوی او نه تنها بی انگیزه نیست بلکه 

 داند.بخش میدار که تاجرستم و خاندانش را نه تاج

 خروشی برآورد چون رعد رخش بخشچو آمد به شهر اندرون تاج

 (124: 1، ج1313)فردوسی، 
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  شوند:بخش میبیند که دو باز سفید تاجقباد پیش از آنکه از کوه البرز به پادشاهی فراخوانده شود. خواب میکی

 روانکه خوابی بدیدم به روشن شهنشه چنین گفت بـا پهلوان

 یکی تاج رخشان به کردار شید که از سوی ایران دو باز سپید

 نهـادندی آن تــاج را بر سـرم خرامان و تازان شدندی بــرم

 سپیداز آن تاج رخشـان و بـاز  چو بیــدار گشتم شدم پر امید

 (32)همان: 

 ی شاهان است:بخش، همان باز سپیدی است که کمر بستهقباد رستم تاجی کیبه گفته

 ز تاج بزرگان رسیدم نوید تهمتن مرا شد چو باز سپید

 )همان(

 دانند.ی تخت میخاندان رستم، خویشتن را پرورنده

 اگر تخت را خویشتن پروریم نه شاید که زین پس چمیم و چریم

 (11: 1، ج1313سی، )فردو

 باشند.ی فدا کردن تن و جان و برای شاه ایران میایشان آماده

 طلسم دل جادوان بشکنم تن و جان فدای سپهبد کنم

 (92)همان: 

کان رستم یضع هذه القوه البدنیه الخارقه »خوب است بدانید که طه ندا خود باور دارد که رستم در خدمت پادشاهان ایران است 

دهند و راهنمایی (. آنان از چنان جایگاهی برخوردارند که شاه را پند می34: 1934)ندا، « نادره فی خدمه ملوکه و الشجاعه

 ود:شی اهریمنی لشکرکشی به مازندران از سر کاووس شاه، زال نامزد میکنند. نمونه را برای بیرون کردن اندیشهمی

 لندسخن بر دل شهــریار ب مگر کو گشــاید لب پنـدمند

 در دیـو هرگز نبــاید گشاد بگوید که این اهرمن داد یاد

 وگرنه ســرآمد نشان فـرار  مگر زالش آرد از این گفته باز

 (29: 1، ج1313)فردوسی، 

  بینند:ی این خاندان بی نیاز نمیالبته پادشاهان نیز خویشتن را از اندیشه
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 ام بی نیازنیی تو کز اندیشه چنین پاسخ آورد کاووس باز

 (11)همان: 

 باشند:یگاه می ایرانیان، امید ایران زمین و پشت و پناه سپاه و زیبایدیگر آنکه تهمتن و پدرانش، نگهبان ایران، رهاننده

 نگهبان ایــران و بیــدار باش دار باشتو با رستم ایـــدر جهـان

 (11: 1، ج1313)فردوسی، 

 بیـــارم ببندم کمر بر میــان ایرانیانهر آن کس که زنده است ز 

 (92)همان: 

 به تو دارد امیّد ایـــران زمین پس از کردگار جهـــان آفـــرین

 (13)همان: 

 بخواند که اویست پشت سپاه گاهگــو پیـــلتن را بـــدین رزم

 (194)همان: 

 اند و زیبای گاهکه پشت سپاه ز هــر بد به زال و به رستم پنـاه

 (14ن: )هما

 افکنند:آنان از بهر ایرانیان، خویشتن را به رنج می

 بر آرامش این رنج کردی گزین ز بهـــر بزرگان ایـــران زمین

 (12)همان: 

 هاست:ی پروردگار از پروردن ایشان، زدودن زمین از بدیگویی انگیزه

 تو را پـــرورانید پـــروردگار همـانا که از بهــر این روزگار

 (19)همان: 

توانند پادشاه باشند ولی باید دانست که هنگام زاده شدن شاهی ندارند، نمی پدرانش فرّشاید گفته شود که چون رستم و 

  تهمتن، رودابه:

 بدید اندر او فــرّ شاهنشهی بخندید از آن بچه ســروسهی
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 (119: 1، ج1313)فردوسی، 

  وید:گکنان میمند است او در راه رسیدن به مازندران پس از چیرگی بر اژدها، نیایشی دانش، زور و فرّ بهرهرستم از سه گانه

 تو دادی مرا دانش و زور و فر به یزدان چنین گفت کای دادگر 

 (92: 1)همان، ج

 که ببرید بیور میــانش به ار نه من بیش دارم زِ جمشید فـر

 (331: 3)همان، ج

 گویند:زمین به زال می پدرش نیز فرهمند است. بزرگان ایران

 ستـــوده به فـــرّ کلاه تواییم همه سر به سر نیک خواه تواییم

 (12: 1)همان، ج

انداخت. رستم پس از شش سال پادشاهی در سوم آنکه دیگر ماندن او در توران زمین تاج و تخت شاه ایران را به خطر می

 رسند،یجه میآورد. آنان به این نتتوران زمین سران سپاه را گرد می

 نشسته است بر تخت بی رهنمای که کاووس بی دست و بی فرّ و پای

 یکی لشکر آرد به ایـران به جنگ گــر افــراسیاب از رهـی بی درنگ

 شـود کام و آرام مــا جمله پست بیـــابد بر آن پیـــر کاووس دست

 (193: 1، ج1313)فردوسی، 

 گردد:بیند و برای پاسبانی از گاه ایران باز میجیده نمیپس بیش از آن بر تخت توران نشستن را سن

 چو رزم اندر آید همه نــو شویم کنون نــزد آن پیــر خسرو شویم 

 )همان(

  گوید:خواهی سیاوش به توران آمده و در پی پادشاهی نیست آن چنان که زواره به او میچهارم آنکه رستم برای خون

 گر لب پر از آفــرین آمدیم و بدو گفت کایدر به کین آمدیم

 که چــون او نبیند دگر روزگار فرامش نکن کین آن شهـریار

 تهمتن همان کرد کو دید رای برانگیخت آن پیلتن را زِ جای
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 (194)همان: 

  کند.پس رستم پادشاهی توران زمین را رها می

تا بدین سان به فساد نگراید و به کردار و به »کند خودداری میپنجم آنکه رستم خودکامه نیست. از آن روی از پادشاهی، 

 بینی او چنین است:(. جهان32: 1329)شعار و انوری، « های باستان آن باقی بمانددار راستین ایران و آیینپندار خویش پاس

 فــری برتر از فرّ جمشید نیست که گیتی سپنج است و جاوید نیست

 جهـــان را جز او کدخــدا آورید آوریـــدسپهـــر بلنـــدش به پـا 

 (191: 3، ج1313)فردوسی، 

رو و دارد همان کاری که کیخسپس پیش از آنکه گیتی پادشاه دیگری را جایگزین او کند. رستم دست از تاج و تخت بر می

ر از پادشاهی است. چه توان گفت که برای تهمتن، رستم بودن بسی بالاتدهند. در پایان چنین میبهرام گور انجام می

 پادشاهان، فراوان و رستم همواره یکی است.

 

 :منابع

 .به کوشش سعید حمیدیان، چاپ هشتم، تهران: انتشارات قطره .شاهنامه (.1313. )فردوسی، ابوالقاسم

 .اسکندریه: دارالطلب دراسات فی الشاهنامه. (.1934. )ندا، طه

  .، تهران: انتشارات قطرهرستم و سهرابغمنامۀ  (.1329. )شعار، جعفر و حسن انوری
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 یک سبد شعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 رسدـب انـایـپ هـب تنگ دل دوهــان و غم
 برسد انـایـپ هـب سنگ دنــآم سرت رـب
 دـرسی راه از که ردابـــم لوفرــنی فصل 

 برسد انـایـپ به خرچنگ بیرحمی و چنگ
 روز یک اـت ریا و رنگ بی و ساده بمان تو

 برسد انـایـپ به رنگ از رــپ هایصورتک
 مـــرداریـــب فلق راه از رــاگ را هاسنگ

 رسدــب انـایـپ هــب لنگ افق ایــپ زخم
 گفتمی وانشـج رابـسه به آهسته رستم

 رسدـب انـایـپ به رنگـــنی غم اـت روممی
 بکار اکــخ دل هـب را ردتــخ هایهـدان
 رسدـب انـایـپ به رهنگـف ردنـپژم که تا

 بساز خانه آن به تو سویت، آمده سنگ هرچه
 برسد ایانـپ هـب جنگ این رحمیــبی که تا

 دلکش واییــن هـب را دلت ازــس کن کوک
 رسدــب انـایـپ هـب آهنگ ازیــناس که تا
 دـزدن سنگ رانــخب بی اگر وــت قطار به
 برسد ایانـپ به سنگ برسی، مقصد به وـت

  خورشید ونــچ بشود روشن تو زنـح کلبۀ
 رسدـب انـایـپ به ننگ, برسد ره از یوسف

 
 خداپرست عاطفه

 دانشجوی کارشناسی ارشد
 ادبیات معاصر

 

 
 
 
 

 شد رـتقدی این تسلیم غم روی از شودمی
 شد رـتفسی صدا بی اطراتشـخ در هم باز
 مرهمی ایــج به اما ساختم فــراقش با

 جسم و جانم سوخت، با خونِ دلم تعبیر شد
 گانگانــبی همه از ـرگرفتمـب را امدیـــده

 شد رـزنجی دلم چاهِ بن در ژنـبی که چون
 کمی ایدـش زندگی تاب و پیچ در شدم گم
 شد رــتدبی این و بود کلامش دارویـنوش

 من شعر نبودش کز ایدـب شکوه تنها !رفت
 شد رـدلگی غم هایبوشب مانند چنین این
 را تلخ پیــــام این خیــالم در ارمـسپمی
 شد رـتقدی این تسلیم غم روی از شودمی

 
 محتشمیان نسترن

 دانشجوی کارشناسی ارشد
 زبان و ادبیات فارسی

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 های سالدر واپسین لحظه
 ات در خیالجای خالی

 کند؛بیداد می
 ماهی تنگ بلور هم،

 بی صدا،              
 کند...تو را فریاد می

 
 

 دکتر مصطفی دشتی آهنگر
 گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
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 م: شجاعت یگو یم

 تو بشنو: رستم 

 رتیسم: غینو یم

 اوشیس تو بخوان: 

 واژگان است  ین وسعت معناینجا سرزمیا 

 دهقان توس  ین دژ شاهانهیدر ا

 د یرویواژه از جنس بلور م

 واژه از جنس حماسه

 ر توسیپ یا

بر  مهتزز یبنان یا ات، بریر هر پهلوانیتصو

 هافراز دوران

 ران استیران و دلیش یهایغزل مثنو

گمان در جدال فرهنگ و کشاکش  یب

 ها تمدن

 تو یبنا

 ز واژگان است ین رستاخیسرزم

 هاک کلام، در آوردگه فرهنگی

 زنم: حماسهیاد میفر

 تو بشنو: شاهنامه

 دان استین، آتش بس هر میگمان ا یو ب

 

 یعثمان لشکر

 ارشد کارشناسیی دانشجو

 ات معاصریادب

 

 
 
 

 یتیگ نیا کار از شگفت
 یداد اگر دل را خِرَد

 ...پندارند وانهید را تو
 نامردم دارانِکمان
 یضحّاک شانِیبَداند

 شخندیر و یّناخرسند به
 ...اندازند ریت تیسو به

 !؟یبار یاگشته کمانچه گرمِ چرا
 خون سُرخ، گلِ که ینامردمان نیا از
 .نامندیم
 سرگردان سرگشته، من و

 یغامیپ به
 یپسغام به
 .نمیبینم ییمعنا که
 جهان دادِیب ز دلیب منِ دادِ یکس

 ...ردیگ
 :دیبگو من یبرا من، با یکی

 !ا؟یآ اموانهید من که
 

 یگیر بلال
 دانشجوی کارشناسی ارشد

 زبان و ادبیات فارسی
 

 

 
 

 

 ...مهربان
 است هشتم خوان
 است ینابرابر جنگ

 خاطره هزار صد هجوم در
 ...یکی فقط تو ادی روز

 ...است یکی من قلب
 کی چه من اشک

 صد چه
 ...بازهم هزاره صد چه

 است ینابرابر جنگ
 است هشتم خوان

 ...یول تو بود ادی روز
  صادقم صبح
 زده شب چشم
 است هشتم خوان

 ...ات هزاره لشکر مصاف در
 یکی من اشک
 تو خوب خاطرات به امخنده
 ...است هزاره صد

 .است هشتم خوان
 

 آزاده شیرانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد

 ادبیات معاصر
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 من خیال طنیندر 
 پر فروغ خورشیدِ
 را شاطلایی دستان

 کشدمی مانمزرعۀ سرد زمین بر
 کندمیآشکار  را طراوتش زمین و

 ای از تاریخاکنون به سمت گنجینه
 روم ...می

 شودهرگز کهنه نمیای که شاهنامه
  آرش، دلاور مرد مازندران

 ار مجعدم گیسوان کمانش تندیکه 
 ... شکافت هم در

که برفِ موهایش هرگز آب  زال
 شدنمی

  گشت رها سیمرغ آشیانۀ برو 
 وی بر را مهرش پر دستان البرزکه 

  کرد سایه
 پایان بی دنیای شاهنامه !آری

  است حقیقت
 

 سرکوری راضیه
 کارشناسیدانشجوی 

 زبان و ادبیات فارسی
 

 

 
 

 رـــت انــحیر به معطّر یسلام
 ترازهـــت و ازهـــت گلُ ز یسلام
 روان یدــسع ارـاشع چو یسلام
 انــزم و نیزم درــق به یسلام
 وزــتم فصل یاـگرم به یسلام
 رموز و زـرم و راز از رــپ یسلام
 راز انــبست یگلها وــچ یسلام
 ازـمج انــجه از یرــب یسلام
 قیعَش شمسِ وانید وــچ یسلام
 قیرف یا اــشم رــب من ز یسلام

 رسا یامـــج ارــاشع چو یسلام
 دلگشا ینسخه آن وــچ یسلام
 زن رـــیش آن نهیتهم به یسلام

 نلتیپ وـــگ مرست بـــه بنـــازد
 کند اءــانش یاقانــخ که یسلام
 کند اءــامض یاآنــق که یسلام
 سخن مـیکل رــشع وـچ یسلام
 :من ارــاشع همچو یـغن یسلام

 یتن انیم جان چون که یا تو به»
 «یمن چشم به روزانــف ورــن چو

 
 ولید اربابی

 دانشجوی کارشناسی ارشد
 زبان و ادبیات فارسی

 

 
 

 رسد روزی کهمی
 کوه خواهم رفت  تا بلندترین قلۀ

آنجا که نسیم، غم را از چهرۀ 
 ام ببرد ...زندگی

 کنمآرزو می شادمانی برایتو 
 چرا که تو لایق این هستی

های امید وجودت همیشه جوانه که
 سبز باشند

 پر فراز و نشیب و در این مسیر
 که فانوس راهت شودکسی نیست 

 !بدرخش
 تاریکی وجودت را روشن کن

 و به قدرت سیمرغ درونت
 باور داشته باش

 ات کاسته شودمگذار از درخشندگی
 داشته باش!باور 

 های امیدتروزی جوانه
 شکوفه خواهند داد

 چرا که شاهنامۀ زندگی
 پایانی خوش است

 
 فاطمه روی دل

 دانشجوی کارشناسی
 زبان و ادبیات فارسی

 

 
 

 شد "زیر ید" زخمه با صدا هم باران، باز
 شد زـیلبر غم ز شب اطراتمـخ هجوم در

 ارـکوهس چشم آب از ورـعب یب یهاجاده
 دـش "زینائ" یراه ابانـشت مقصد، یپ در

 نم یداـیش یهست یا رو،ـم تنها گفتمش
 شد زـیآم رعب ادهــج میبرا او بعد و رفت

 رمکــیپ رــب بلا خونیشب زد مــغ لشکر
 شد زــیخ وحشت و مات قلبم امن آستان

 غـیدر کرده دل ز را نگاهش یداروــنوش
 زشدیآم پند دانیم نیا خوان اووشیس دل،

 رسدیم ژنــیب یآوا وزــهن یاهـچ بن از
 دش زـییپا از ترخسته اشیپ در ژهیمن چون

 دمیاـب یورــصب هاــتن یول دارم هاشکوه
 شد زیشورانگ احساس نیا که دیبا یچاووش

 
 

 یآزاد اکبر یعل
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 هاترجمه

 )فارسی به بلوچی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاترجمه
 

 (          فارسی به بلوچی       )
 



 

 

 2اسپیتیں دیب                                     

 (دیو سپید)                         

                                                                      

ایندگہ کَومانی کسّہ ءُ روائشتان ءُ دیب، زاهر ءَ مالوم انِت کہ ایرانی پهلوانی کسّهانی سر ءَ انِت ءُ اگر گوں 

 .دیب ءُ اپِریت ءَ همدرور انِت، بلے آئی ءِ ایرانی خو ءُ کردار درانگاز نہ بنت

دیب شاهنامہ ءِ تہ ءَ گوں انسان ءِ جوڑشت ءُ گیومرت ءِ بادشاهی ءَ زاهر بیت گوں اهریمن ءُ اهریمن ءِ 

 .هشت ءُ پیشکاری ءَ زهگ ءِ شکل ءُ اهریمنی بن

وانی بهر ءِ تہ ءَ هم لہتیں وختاں مالوم ءُ مهشوریں شکل ءَ انچو ارژنگ دیو ءُ اکوان دیو ءُ اسپیت دیو پهل 

ءَ وت ءَ نشان دنت ءُ لہتیں وختاں هم نامالوم انِت کہ گْیاوانگرد ءُ جناور ءُ درّندگیں کَوماں بہ هوش ءَ کاریت 

مهشوریں کلاه کہ شہ اسپیتیں دیب ءِ سر ءِ کاسگ ءَ کہ ایران ءِ راج ءِ بدواه ءُ دژمن بوتگ انت. رستم ءِ 

تریں پهلوان ءِ شناس ءَ هور جوڑ بوتگ، گرز گران ءُ ببر بیان ءُ رخش ءِ رِد ءَ جاگیر انِت کہ ایران ءِ مزن

 .انِت

ت رراست، دیب ءِ نام بہ اهریمن ءُ پلیت ءِ بزانت ءَ گرگ بوتگ. اولسر ءَ گیومشاهنامہ ءِ تہ ءَ دو جا یک ...

ءُ سیامک ءِ داستان کہ شہ دیب ءِ زهگ ءُ اهریمن ءَ یات بوتگ ءُ دوهمی هم تهمورث ءِ زینابنَد ءِ داستان ءَ 

 .بند ءِ سپت ءِ سر ءَ ستائینگ بوتگ ءُ هما استوره ءَ لگّیت کہ دیب ءَ بندیت ءُ آئی ءَ وتی سْواری کنتکہ دیو

 :شاهنامہ ءِ مهشورتریں دیب ایش انت

دیب ءَ یاه: ناهمسون ءُ سیاهین دیب کہ اهریمن ءِ زَهگ انِت ءُ سیامک ءَ کُشیت. اے سیہوارونہ دیو س

بند کہ هوشنگ ءِ پسُّگ انِت، آرا بندیت ءُ وتی سواری کنت هوشنگ، سیامک ءِ پسَُّگَ کُشیت. تهمورث دیب

جا هم شاهنامہ ءِ تہ ءُ همے تهمورث ءِ جنگ گوں هما دیباں بیت کہ آوانی سروک، سیاهیں دیبے انِت. دگہ 

ءَ شہ سیاهیں دیب ءَ نام گرگ بوتگ. اوداں کہ دشتبان، رستم ءِ شناس ءَ پہ اولاد ءَ "مردے چو سیاهیں 

  .دیب" ءَ گُشیت

 ارژنگ دیو: رستم ءِ ششمی خْوان، شہ هپتخْوان ءَ 

                                                           
 131-141، تهران: توس، صصفردوسی و شاهنامه، «دیو سپید در شاهنامه(. »1313مرتضوی، منوچهر. ) 2 
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بہ وتی دمّ ءِ سر ءَ زاهر اکوان دیو: اے دیب  هما جاتوگ انِت کہ چو زردیں گورّے گوں سیاهیں کِشکے 

بیت ءُ زوت شہ چمّان اندر بیت. همے دیب، رستم ءَ بہ برُز ءَ آسمانی نیمگ ءَ برُت ءُ دریا ءُ زر ءِ تہ ءَ 

 :چَگَل دات ءُ آخرسر ءَ رستم آرا کشت. فردوسی، اے دیب ءِ کُشگ ءِ کِسّہ ءِ تہ ءَ گُشیت

 .ءَ نہ گرنت"دیب هما بد ءُ رِڈّیں مردم انِت کہ خدا ءِ شکر 

 .گری راه ءَ گْوزیت، آئی ءَ دیب ئی بہ زان اتِآ کس کہ شہ مردم

 انت کہ اے گالانی بزانت ءُ مانا چے انِت". زانتکاریں مردم زان

 

اسپیتیں دیب، اگر رستم ءِ هفتخْوان ءِ تہ ءَ کم ایشی باره ءَ گال ءُ بند یهتتگ، بلے لهتیں سَوَبانی سر ءَ، ایران 

حماسہ ءِ تہ ءَ نامدارتریں دیب انِت. اول: آئی سپت انِت کہ "اسپیت" انِت ءُ خاسین استوره ءِ درشان ءِ راجی 

کنوک انِت. دوهم: آئی سر ءِ کاسَگ یکے شہ رستم ءِ نشانوَان انِت کہ گوں گرانیں هِنٹر  ءُ ببر بیان ءُ ... 

جادوئی ءُ درمانگری خسلت انِت کہ  یهتگ. سهم: آئی توسیپ انِت کہ گوں رستم ءَ جنگ کنت. چارم: آئی

آئی جگر کیکاووس ئی چمّان ءَ روک کنت... پنچم: آئی مالومیں جاگاه انِت کہ گوں ایندگہ دیباں بہ کیکاووس 

ءِ گرپتاری ءُ رستم ءِ مازندران ءِ روگ ءُ شہ هپتخْوان ءِ گْوزگ ءَ هور بیت ءُ آیانی پیداوریں رمز انِت ءُ 

 یں داستانے انِت.بے شک روائشتے شہ کوهن

رستم ءِ پهلوانی داستان ءِ تہ ءَ اسپیتیں دیب ءِ ارج ءُ جاگاه گندگ بیت. اوداں کہ اولاد بہ پنچمی خوان ءَ بہ 

 :رستم ءِ دست ءَ گرپتار بیت; اسپیتیں دیب ءَ اے راز توسیپ کنت

ے کہ کپنت. انچیں کوهے گندئ" اسپیتیں دیب، هما نرّه دیبانی سر ءَ کہ کوه شہ آئی انچو بید ءَ بہ لرزگ ءَ 

 آئی کوپگ ءُ گردن ءِ شَبّ ءِ ده جَدَگ انِت".

 

رستم، جنگ ءِ درگت ءَ کہ گوں اسپیتیں دیب ءَ میڑ وارت ءُ آئی یک دست ءُ یک پادے زوال بیت، گوں 

 :وت پکر کنت

 "رستم بہ دل ءَ گوشت: اگاں مروچی منی جان بچائینگ بیت، من پہ مدام زندگ اوں"

تے وت ءَ ستائینیت شہ اسپیتیں دیب ءَ یات کنت. اوداں کہ شہ اسپندیار تیر وارت ءُ ژند ءُ ژامبلینگ رستم، وخ

 :زال ءِ پهنات ءَ کیت

 "اسپیتیں دیب ءِ سْرین ءَ من گپت ءُ انچو بید ءِ درهچ ءِ شاپک ءَ آئی ءَ ڈگار ءَ جت"

 

 ءِ دست ءِ بستن ءَ رؤت، وتی پسُّگ ءَ پنت ءُ وختے کہ کتایون شہ اسپندیار ءِ اراده ءَ سهی بیت کہ پہ رستم 

 :سوجَ دنت ءُ گْوشیت

 "من شہ بهمن اشُکِت کہ شہ گلستان دیم پہ زابلستان رَهادگ ئے،

 لوٹ ئے رستم ء زال ءِ دستان ءَ بند ئے، هما کہ زهمانی واهنُد انِت؛
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 مکن شہ دگنیا ءَ ماس ءِ پنت ءَ گوش کن ءُ تیز اشتاپ مکن ءُ رڈّکاری

 هما سوار کہ پیل ءِ توان ءَ داریت ءُ آئی جنگاوری نیل ءِ رود ءَ خْوار کنت

 اسپیتیں دیب ءِ جگر ءَ سندیت ءُ درّیت ءُ آوانی زهم ءِ رنگ ءَ بارت". 

هبر ءَ گْونڈ گراں، شاهنامہ ءِ تہ ءَ اسپیتیں دیب ءِ بلندآوازگی تناهدّ انِت کہ ببر بیان ءُ شیر ژیان ءُ پیل دمان 

 :تیزچنگیں اژَدر ءِ رِد ءِ تہ ءَ وتی چمار ءُ بزانت ءَ وَدی کنت ءُ 

 "انچو اسپیتیں دیب ءَ کیت انت. دل شہ شیرکنیں جان ءَ ناامیت بیت".

 

 : منوچهر مرتضوی)نویسنده( ندکار

 بلال ریگی: رجانکار )مترجم(

 دانشجوی کارشناسی ارشد

 زبان و ادبیات فارسی 
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 سپیددیو 

های اقوام دیگر های ایرانی دارد و اگر چه با غول و عفریت و غیره در افسانهها و حماسهدیو ظاهراً اختصاص به افسانه

توان نادیده گرفت. دیوان در شاهنامه با آفرینش انسان و سلطنت گیومرت به ایرانی آن را نمیهای مشابه است، ولی ویژگی

شوند و در قسمت حماسی / پهلوانی نیز گاهی در هیأت امل و عناصر اهریمنی ظاهر میصورت اهریمن و بچه اهریمن و عو

صات مبهم که یادآور اقوام وحشی و بومی و مشخص و معروف، مثل ارژنگ دیو و اکوان دیو و دیو سپید، و گاهی با مشخ

 سر دیو سپید ساخته شده بود، در ردیف گرز یشود. کلاه معروف رستم که از کاسهها نام برده میدشمنان ایرانیان است، از آن

 ی ایران است.ترین پهلوان حماسهگران و ببر بیان و رخش از مشخصات اساسی رستم بزرگ

استعمال شده است. نخست در داستان گیومرت  اهریمن به طور مستقیم و مشخص در مفهوم دیو... در شاهنامه در دو مورد 

ی ه اسطورهمربوط ب دیوبنداد شده و دیگر در داستان تهمورث دیوبند یا زیناوند که صفت ی دیوبچهو سیامک که از اهریمن و 

 بستن و مرکب ساختن اهریمن به دست تهمورث است.

 اند از:مشهورترین دیوان در شاهنامه عبارت

شود. دیو به دست هوشنگ پسر سیامک کشته میی آهرمن بدسگال که سیامک را کشت. این سیه، بچهوارونه دیو سیاه

 دیوی پیشرو لشگر دیوانشد و در جنگ او با دیوان باز سیهپسر هوشنگ اهرمن را بند کرده، سوار او می تهمورث دیوبند

بان در وصف رستم برای اولاد، ، چنانکه دشتنامه هم دیو سیاه در مورد وصف منفی استعمال شدهاست. در جاهای دیگر شاه

 کند.تشبیه می« مردی چو دیو سیاه»رستم را به 

 ، در خوان ششم از هفتخوان رستم.ارژنگ دیو

از چشم  توانستشد و می، دیو جادو که به صورت گوری زریّن پوست با خطی مُشکین کشیده از یال تا دمُ ظاهر میاکوان دیو

 س به دست رستم کشته شد.ا به هوا برُد و به دریا انداخت و سپناپدید بشود و رستم ر

  گوید:...در داستان کشتن همین دیو است که فردوسی می

 اســکسی کو ندارد به یزدان سپ تو مر دیو را مردمِ بـد شناس

 ز آدمیر، مشمرش ـز دیوان شمهر آنکو گذشت از رهِ مردمی                                            

 ک معنیش می نشنودـر نیـــمگها نگرود            خـرد کو بدین گفت                                

ی خوان رستم را به خود اختصاص داده، به عللی چند نامدارترین دیو در حماسهاگر چه ابیات اندکی از داستان هفت «دیو سپید»

ی سر دیو هکاس ،دومکند. حکایت می ایکه از شأن اساطیر ویژهسپید ، با توجه به صفت نخسترود: ملی ایران به شمار می

ی که از توصیف ،سومهای رستم دستان است. سپید که با گرز گران و ببر بیان و رخش و درفش اژدهاپیکر یکی از نشانه

دیوسپید که روشنایی چشم کیکاووس خواص جادوپزشکی جگر  ،چهارمشود. عظمت و هیبت این دیو و جنگ رستم با او می

25 



 

 

، جایگاه مشخصی که دیوان در داستان گرفتاری کیکاووس و رفتن رستم به پنجمگرداند. و سالاران سپاه ایران را باز می

ن و ای بسیار کهتردید از افسانهشود و بیمازندران و گذشتن از هفتخوان دارند و دیو سپید، رمز مشخص آنان محسوب می

 ای سینه به سینه نشان دارد.اسطوره

دن به کنیم. اولاد پس از گرفتار شی پهلوانی رستم به اشارتی اکتفا میی دیو سپید در حماسهگاه ویژهی اهمیت و پایدرباره

 کند:دست رستم در خوان پنجم، دیو سپید را چنین وصف می

 دـکزو کوه لرزان بود همچو بی  سـر نرّه دیوان چو دیو سپید

 ر و کِفت و یالش بود ده رسنبَ   کی کوه یابی مر او را به تنی

 اندیشید:رستم در هنگام جنگ و کُشتی گرفتن با دیو سپید، که یک دست و یک پایش را هم از دست داده بود، با خود چنین می

 ام جاودانبماند به من، زنده به دل گفت رستم گر امروز جان

از اسفندیار و خسته پیش زال بازآمدن،  کند، چنانکه پس از تیر خوردناز دیو سپید یاد می رستم، غالباً در ستایش از خود

 گوید:می

 زدم بر زمین همچو یک شاخ بید  سپیدو ــگرفتم کمرگاه دی

 گوید:شود، در ضمن پند دادن پسر میهنگامی که کتایون از عزم اسفندیار برای دست بسته آوردن رستم آگاه می

 انــشنیدم که از گلستز بهمن 
 م زال را  ــی رستـدی همــنـبب

 شادر نیوـــز گیتی همی پند م
 یلروی پـسواری که باشد به نی

 د        ــوِ سپیـــرگاه دیـدردّ جگــب

 واهی به زابلستانـهمی رفت خ 
 اال رــداوند شمشیر و گوپـــخ

 به بد تیز مشتاب و بر بد مکوش
 لــنیبه پیکار خوار آیدش رود 

 دــد راه شیـز شمشیر او گم کن

در شاهنامه تا حدی است که در ردیف ببر بیان و شیر ژیان و پیل دمان و تیزچنگ اژدها الجمله اشتهار و اهمیت دیو سپید فی

  کند:و غیره گاهی مفهوم عام پیدا می

 دل از جان شیرین شود ناامید  ... بیاید بکردار دیــو سپید
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 شاهنامه ءِ پولکارانی هیال                            

 فردوسی ءِ پیدایش ءِ سالءُ روچ ءِ باره ء                                                    

 

دکتر سجاد آیدنلو باورمندانِت که فردوسی ءِ بیرانی ءِ درگت ءِ پیمءَ ،آئی ءِ پیدایش ءِسال کْوهنین نبشتهانی 

هـ.ق ۸2۳هـ.ق، ۸2۳-۸2۳هـ.ق، ۸2۳- ۸۱۳موجود نه انِت ءُ اےِ پڑ ءَ پولکاراں لهتیں نشانه یانی سر ءَ ته ءَ 

هـ.ق ءِ درگت گیشتر ۸2۳هـ.ق ءِ سالان پہ آئی ءِ پیدایش ءِ درگت ءَ پیش کن انَت. اے نْیام ءَ، سال۸۸۳ء ُ

 منگ بوتگ.

دگی ءِ سالانی ته ءَ بهمن ءِ اولی روچ بس هدُا مرزی استاد بیرشکءِ گاهنامه ءِ رد ءَ فردوسی ءِ زن

سال گْوشتگ،گڑا  ۳۸هـ.ق ءَ گوں آدینگ ءل همدپ بوتگ ءُ چوں که ادِاں فردوسی وتی امُر ءَ ۸۳۳سال

هـ.ق بیت ءُ اےِ گوں آئی ءِ پیسریگیں اشاره ءَ که سلطان محمود ءِ پاشاهی ءِ درگت  ۸2۳آئی ءِ پیدایش ءِ سال

سالگی ءِ امُر ءَ همدپ کنت، ناساز انِت ءُ بنگپ ءِ سر  ۸۳ق ءَ گوں وتی  ه. ۸۳۳، ۸۳۳، ۸۳۳ءَ بزاں 

 بستگی ءَ گیشتر کنت.

 هدا مرزی دکتر علیرضا شهبازی اےِ جَهلیگیں جُتک ءِ دلگوش ءَ رند:

 زگفتن بیاسای و بردار مَی شب اورمزد آمد از ماه دی

 

یزگردی ءِ دی ماه ءِ سَیمی روچ  ۸۳۳سی سال لهتیں براندازاں چه رند اےِ پمین آسرے ءَ سر بیت که فردو

عیسائی ءِ سوم جنوری ءَ پیدا بوتگ. چنت سال چہ اےِ هبر ءِ دیما آیگ ءَ رند یکے  ۳4۳ءَ برابر گوں سال 

گاهنامہ ئی  ردی ءِ شمار کنگ ءَ هور دکتر شاپور  شهبازی ءِ گپاں رد کنت دلگوش 2۳چہ پولکاراں  گوں 

 3۸ءِ مراگشءَ بارت کہ ایشی ءِ برابر ءَ وهدے کہ کسے ءِ امُر  پہ  《غبرءَ اشیپی》ءَ پہ نْیامی آسیا ءِ 

  سال ءَ رس ایِت، آئی ءِ مردماں پرئی جشنے گرانَت کہ اے جهلیں سئیں جتکاں:

 ودــــــزد بهمن بـــرمـــه هـــــــو آدینـــچ

 یــاشمــــش آورم هـــــــل پیــــــی لعــم

 شد گوش کر و سه شد سال وچو شصت 

 ودـــــرخ نشیمن بـــــر این کار فـــــب 

 یــرد کمــــــشی که خُنبش نگیـــز بی

 رــــــن و فــویم آییـــرا جــــز گیتی چ
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سالگی ءِ جژن ءِ باره ءَ انِت ءُ چداں کہ یکم بهمن ءِ درگت ءِ نام  گرگ بیت ءُ اے روچ  3۸فردوسی ءِ 

تہ ءَ گوں هچ جژنے ءَ همدپ نہ انت، گڑا هرمزد ء بهمن، بزاں یکم بهمن، آئی ءِ   ایرانی گاه شماری ءِ 

 پیدایش ءِ روچ بوت کنت.

اےِ گپانی دلگوش ءَ چہ رند  توانیں بگْوشیں کہ فردوسی ایرانی ءُ مسلمانیں  دهگان زادگے کہ گوں وتی 

عہ  )آدینگ( ءِ روچ ءِ همدپی ءَ گوں راجی ءُ نیکراهی رسم ءُ دوداں آژناگ بوتگ ءُ مبارک ءُ شادهانی جم

هرمرزد ءِ ماه ءِ مرادیگیں روچ ءَ شریں ناگتالے زانتگ ءُ وتی پیرکانی پیم ءَ اےِ مبارک ءُ وشهال کنوکیں 

 روچانی همزمانی ءَ کہ هر چنت سال ءِ سر ءَ پیش اتکگ گرامی داشتگ.

 

  قاسمی بهادر: )گردآوری(ر نزّا

 سپاهیان عبدالماجد: )مترجم( رجانکار

 باستان هایزبان ارشدکارشناسی دانشجوی

 

 3:)منابع( سرشون

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 53آیدنلو، سجاد، دفتر خسروان، سال تولد، ص- 3

 36و  35آیدنلو، سجاد، "آیا یکم بهمن زادروز فردوسی است؟" جهان کتاب، ص-  
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 پژوهانشاهنامه آثار در فردوسی تولد روزِ و سال بهراجع نکاتی

  

 قراینی ایهبرپ محققان و است نیامده کهن منابع در او سال زاد فردوسی، درگذشت تاریخ برخلاف معتقدند آیدنلو سجاد دکتر 

 امری ق.ه319سال میان، این از. کردند پیشنهاد او تولد برای را ق.ه332 و ق.ه319 ق،.ه314-312 ق،.ه312-311 هایسال

 . است ترشده پذیرفته

 بهمن اول با مطابق ق.ه 312 سال در فقط جمعه ،فردوسی زندگی هایسال در بیرشک استاد مرحوم تطبیقی گاهنامۀ براساس

 خود پیشین اشارۀ با این و بود خواهد ق.ه314 تولدش سال است،خوانده ساله 33 را خود جااین در فردوسی چون و است بوده

 ابهام بر و ندارد مطابقت است، دانسته اشسالگی 31 با همزمان ق.ه319 ،311 ،312 را محمود فرمانروایی آغاز که هم او

 .افزایدمی موضوع

 شاهنامه در هاآن از پیش بیت 122 حدود که بیت این و مذکور بیت سه به توجه با شهبازی شاپور علیرضا دکتر شادروان

 : استآمده

 می بردار و بیاسای گفتن ز  دی ماه از آمد اورمزد شب

 میلادی 942 ژانویه سوم جمعه با برابر یزدگردی 321 سال ماه دی سوم در فردوسی که اندرسیده نتیجه این به محاسباتی طی

 مرحوم رسیبر در تقویمی سهو هشت و بیست برشمردن با پژوهشگران از یکی پیشنهاد این از پس سال چند. است شده زاده

 که نگامیه آن طبق که میانه آسیای کشورهای در «آشی پیغمبر» آیین به توجه با خود و کرده رد را آن شهبازی شاپور دکتر

 یتب سه که است کرده مطرح را نظر این کنند،می برگزار جشن مراسم او برای نزدیکانش رسد،می سالگی33 به شخص

  یادشدۀ

 ــــودب بهمن رمزدـــه هـــآدین وــچ
 اشمیــــه آورم شـــپی لــــلع می
 رک گوش شد و سال شد وسهشصت چو

 ودـــب نشیمن رخـــف کار این رـــب 
 میک ردــــنگی خُنبش که شیــبی ز
 رـــف و نــآیی جویم راـــچ گیتی ز

 در روز این و _ کرده ذکر هم را بهمن یکم ماه و روز تاریخ او که جاییآن از و است فردوسی سالگی 33 جشن دربارۀ نیز

 . است بوده وی زادروز بهمن، اول یعنی بهمن، هرمزدِ پس _ نیست جشنی هیچ با برابر ایرانی گاهشماری

 و ملی هایآیین با شیعه مسلمانی و ایرانی ایزادهدهقان عنوان به فردوسی که گفت توانمی نکات این مجموع به توجه با

 هم که ماه هرمزدِ روز با را( مزاج زهره) انگیزشادی و مبارک جمعۀ روز همزمانی است، داشته آشنایی خویش مذهبی و دینی

 _ ار بخشمسرت و خجسته روزهای این تقارن که است خواسته و گرفته نیک فال به خرمی،ویژۀ  موعد هم و بود فرخنده

  .بدارد گرامی نیاکانی سنت به _ دهدمی روی باریک سال چند هر که

 قاسمی بهادر: گردآوری
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 ک پایان غمگینی                                     

 

درم، پ در فضای دلنشین شاهنامه فرو رفته بودم. مات و مبهوت ،خوانی شاهنامه پنجره نشسته بودم و در حال نغمه کنار

که صدایم  کردنش تازه متوجه شدمبعد از چند بار صدا زد و من غرق در شاهنامه. نگاهش را به من دوخته بود، صدایم می

م! غرق در خیال و رویا بودی؟ جواب دادم، دخترک خوب» :گفت! با لحنی آرام ؟: بله پدر جان! با من کاری داشتیگفتم. زندمی

زم داستان ر صفحۀ خواندی؟حالا بگو کدام داستان قشنگ شاهنامه را میبه به!  گفت:پدر  .خواندمنه! داشتم شاهنامه می

ست ار زیبابسی داستانی یهستش را بخوارا. خواندمرزم پسر و پدر را می اب را برایش آوردم و گفتم اینجا و قسمترستم و سهر

  است. آید، داستان غمگین و البته جالبیاز آن خوشم میو من خیلی 

پدرم گفت: دخترم! پس کمی برایم از رزم رستم و سهراب بگو. من هم با اشتیاق شروع کردم به تعریف داستان رستم و 

ز غلاف ا سهراب را فشرد و او را بر زمین زد و شمشیرش را رستم کمرگرفتند،  یکدیگر را دو کمر سهراب هر رستم و سهراب.

م گیر کرده بود. چیزی نبود غیر از یک یگلو ستان که رسیدم، انگار یک چیزی درقسمت از دابه این  آورد و امانش نداد.در

ا ش رپر چین و چروک هایپدرم دست ممکن بود هر لحظه بشکند. بغضی که از خواندن یک داستان غمگین در گلویم ،بغض

ود! و این ب حس خوبیبر سر من گذاشت و کمی نوازشم کرد.  ر کردن در مزرعه پر از چین و شکن شده بودند،که به سبب کا

م رست .حرکتی بکندخواست سهراب سبب دلگرمی شد برای خواندن ادامۀ داستان. شروع کردم به خواندن ادامۀ داستان، 

وزی رها پنهان، درکهکشان یا ستاره شوی وماهی  اگرای پیر مرد تو  راب فرو کرد و گفت:شمشیرش را در کمر و پهلوی سه

. بعد کنداو را از مرگ فرزندش آگاه می برد ور مرگ مرا به نزد رستم پهلوان میپدرم انتقام مرا از تو خواهد گرفت. کسی خب

 ی یک روز دیگر که حالت بهتر شد!بگذار برا ،این بار پدر گفت: دخترم به داستان ادامه نده تر شدم.از خواندن این بی تاب

دامۀ ا که مشتاقم برایت بازگو کنم. پدرم گفت: خیلی وقت است داستان را خواهم ادامۀچند روز گذشت و به پدر گفتم می

 کسی نیست که از خواندن و شنیدن این داستان ناراحتنه پدر گفتم  شود. بد حالت دوباره. اما ترسیدم که بشنوم داستان را

 ها را شنید دنیا در جلوی چشمانش تیره و تار شد. وقتینشود. شروع کردم به تعریف کردن ادامۀ داستان. رستم وقتی این حرف

اد نام بگم و گور  ؟ نابود وبگو ببینم از رستم چه نشانی داری !ای جوان :که به هوش آمد. با ناله و گریه از سهراب پرسید

مویش  رستم مدتی شیون کرد و ، که ای کاش هرگز نبودم.رستم که چنین بدبخت و روسیاه گشته. من بد بخت رستم هستم

. رستادیات به دام مرگ فخیره سری که مرا باو بدان  پدر من هستیاگر تو واقعاً رستم هستی پس  :را کند. سپس سهراب گفت

وجود ه ای مهر در دلت بهر چقدر تلاش کردم که ذره یک ذره مهرت را نشان ندادی.خواستم اما  یی از تومن هرگونه راهنما
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ا دیدم، تو ر . من وقتی خواستم به ایران بیایم مادرم یک مهره به من داد که به بازویم ببندم که اگر توبیاورم اما تو نخواستی

ود . پس وی سهراب بسته شده بمهره را دید که بر باز ،سهراب را باز کردرستم وقتی که بند جوشن  آن بشناسی. مرا به وسیلۀ

و  کندقتی دید که پدرش چنین بی تابی میخاک بر سرش ریخت. سهراب وا پاره کرد و گریه و زاری سر داد و اش رجامه

ن بوده . سرنوشت من چنینداردای گریه و زاری فایدهاکنون  ای پدر! :بسیار ناراحت و پریشان است، دست پدر را گرفت و گفت

 ،یخترکه اشک میپس رستم در حالی کنی.ه سود و فایده که خود را اینگونه اذیت می. پس چه دست تو کشته شومکه ب

 رسید و داستانکاش نوشدارو میبه پدرم گفتم . سهراب را در آغوش گرفت و در همین حال خورشید در حال غروب کردن بود

 پدرم گفت: تقدیر او اینگونه بوده است.  .رسیدانگیز نمین غماینگونه به یک پایا

 

 

 سعیده فلاحی شاه آباد

 ادبیات فارسی  زبان ودانشجوی کارشناسی 
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 در مسیر توس

 

اعت سکنید یا یک اتفاق بدی افتاده است،  اید وقتی به چیزی فکر میهای طولانی! توجه کرده. یکی از شببودنیمه شب 

ردم کهای عمر. با خودم فکر میترین لحظهشوند طولانیرود و آن لحظه است که میخورد و اصلا به سمت جلو نمیتکان نمی

شود که دوباره به توس بروم. شب همچنان طولانی بود تا اینکه صبح شد و من همچنان بی خواب و به توس فکر که آیا می

مردی چون حکیم فردوسی را در خود دارد و خوشا به حال کسانی که در امگاه بزرگکردم. زیبایی توس این است که آرمی

 زنند. بعد از این ماجرا چند روز گذشتگیرد به آرامگاه حکیم فردوسی سر میشان میکنند و هر لحظه که دلمیتوس زندگی 

ن یم و کمی بگردیم. به محض اینکه مادرم ایخواهید کمی مسافرت برویم! اندکی از این حال دربیایتا اینکه مادرم گفت نمی

ای نگاه همه به سمت من دوخته شد. گفتند باشد اگر با این جمله لحظه« توس! برویم توس...»را گفت و من فوری گفتم: 

 رویم.گویید توس. پس به توس میشما می

فردای آن روز به توس سفر کنیم. اندکی کنار حوض پر از ماهی نشستم و  خیلی خوشحال بودم که قرار است من آن روز

شاهنامه را باز کردم و شروع کردم به خواندن شاهنامه و کلی لذت بردم که قرار است فردا آرامگاه حکیم را از نزدیک ببینم. 

ودم. ببین! اما من در فکر آرامگاه بصبح رسید و ما به سفر رفتیم و در مسیر توس بودیم که مادرم گفت آن طبیعت زیبا را 

مسیر طولانی که طی شد و به توس رسیدیم با اندکی استراحت، از مادرم خواهش کردم و گفتم برویم آرامگاه. مادرم گفت 

 رویم. گفتم نه! همین الان باید برویم. مادرم با چند بار اصرار قبول کردم. گفت باشه تاکسیبگذار کمی استراحت کنیم بعد می

  رویم. ما سوار تاکسی شدیم.گیریم و تا آرامگاه میمی

 روید؟ رانندۀ تاکسی: سلام، کجا می -

 مادرم: سلام، آرامگاه حکیم فردوسی.  -

 ای از طرف ما هم بخوانید.تان! فاتحهرانندۀ تاکسی: خوشا به سعادت -

 مادرم: حتما ... -

 

سی ن دست داد، حم زمانی که وارد باغ آرامگاه فردوسی شدم حسی عجیبی به بعد نیم ساعت به آرامگاه فردوسی رسیدیم.

ویای گمکان ی این فرهنگ و تاریخ و ادب ایرانی شدم. جای جا ای ازام. خوشحال بودم که وارد برهههنداشت که تاکنون اصلا

، مرسیدیروی در ورودی به آرامگاه میروبهورودی مجموعه از سمت جنوب بود و از دو سوی استخر  .و فرهنگ ایرانی بودهویت 

بیشتر  و با دیدن این تندیس، بیشتر وشکوه بود  که بی نهایت باسی بزرگ جلوی استخر گذاشته بودند تندیسی از فردو

ج ی سال رنس به نشانۀی از نیلوفر یهاگانه و آراسته با گلبرگده شدم که همه جا را ببینم. سی فواره در سه دستۀمند میعلاقه

تمام جای  از ن روز همراه مادرمآ .در سمت شمال غربی آرامگاه بودفردوسی  استخر جای داشت. موزۀ سرایش شاهنامه درون

  .ایران بیشتر آشنا کرد با ادبیات و فرهنگ تفریح بود و هم ما را هم آرامگاه دیدن کردیم که برایمان
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 ارطوری که تصمیم گرفتم به جای اینکه وقت گرانبهای خودم  زیبا، درون من تحولی بزرگ ایجاد کرد. رفتن به این مکان

های دیگر فرهنگی ـ ادبی را بخوانم و از خواندن آنها لذت ببرم و و کتابسعی کنم شاهنامه  های اجتماعی کنم!صرف شبکه

  هرگز وقت ارزشمندم را بیهوده تلف نکنم.

های ادبی و فرهنگی را با اشتیاق مطالعه شد. شاهنامه و کتابمی ترو قشنگ هر روز قشنگ امندگیهای ز، روزاز آن روز به بعد

مند شوم و آن را به صورت تخصصی و در رشتۀ زبان و ادبیات کردم. و همین باعث شد که به شدت به ادبیات علاقهمی

د که ر بدهتغییام را مکان اینگونه بتواند مسیر زندگی ن به یکرفت که کردمفارسی در دانشگاه ادامه دهم. هرگز فکر نمی

  خوشبختانه مسیر زندگی مرا به بهترین نحو دچار تغییر و تحول کرد.

 

 راضیه شهنوازی

  زبان و ادبیات فارسی دانشجوی کارشناسی
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 مینسپر دـب به را انــجه تا اــیب

 میبر یکین دست همه کوشش به

 داریپا دــب و کین یهم اشدـــنب

 ادگارــی بود یکین که به انــهم

 دـبلن کاخ و ارــنید گنج انــهم

 سودمند را وــت رــم بدن نخواهد

 ادگارـی یهم تو از اندـــم سخن

 دارـم هیما وارــخ نیچن را سخن

 نبود رشتهـــف رخـــف دونیرــف

 ودـنب سرشته رــعنب ز و مشک ز

  ییکوـین آن افتی دهش و داد به

 ییتو دونیفر کن دهش و داد تو

 یزدـیا کرد که یکار ز دونیرـف

 یبد از بشست را جهان نینخست

 یگوهر دـب و رــمه بد چه جهانا

 یبشکر ودـخ و یپروران ودـخ که

 ردـگ دونیرــآف اـــکج کن نگه

 ببرد یاهــش ضحاک تخم از که

 شاه سال پنجصد انــجه در ببد

 گاهیاـج ازو اندــم بشد، رــآخ به

 ردــسپ را یگرید جهان انِــجه

 ردـــنب یزیچ دوهــان و درد بجز

 همه هـــم و که رــکسی مینیچن

 رمه یخواه باش، شبان یخواه تو

 

 4یفردوس ابوالقاسم میحک
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 نامهنمایش

 صحنۀ آخر

 

 )قاصد( پیکو  تهمینه ها:شخصیت

 

 [:1ۀ]صحن

 .نگردمی اشخالی جای به و خیزدمی بر جایش از باشد خوابیده آنکه بی بیندمی کابوس

 به ار خود سراسیمه و رسدمی گوش به دور از ایگریه صدای .است خالی اشبرگرفته در آرزوهای با جای او بازنگشته هنوز

 .کشاندمی اتاق از بیرون

  .است خونین باشند سربریده پرنده صدها آن در که رودی بسان آسمان 

 !من روی سهر آه

 !است؟ راه در خبری آیا شود،می شنیده کوس آوای دور از ناگهان

 .است آمیخته  هم در آن با ایگریه صدای و شودمی شنیده آوازی خاک دل از 

 .اندکرده احاطه را خانه دارانی نیزه مانند درختان

  باشد کار در ماموریتی را مه و باشند پاشیده سرمه آسمان بر گویی 

 .پنهان است شده که را آنچه اندشنیده هاگوش و روان رودی از اندآورده خبر چشمان

 

 [:1صحنۀ]

-می لبط خون آسمان به و خوشی خبر برای کرده تیز را گوشش و است داده تکیه ایصندلی بر لاجوردی لباسی با تهمینه

  .کندمی زمزمه خود با و اندیشد

 ...من سهراب! آه :تهمینه

 در تدس و شناخت خواهد را اشگوشه جگر حتما پدرت !پدرت (کوتاه مکث) اییافته را پدرت قطعا. باشد دارنگاه را تو یزدان

 یوارد روی بر سهراب آویزان گبر به کندمی زمزمه را جملات که همانطور تهمینه] گشت خواهی باز خانه به یکدیگر دست

 [شودمی خیره

36 



 

 

  [:3صحنۀ]

 نشیندیم است، خانه بیرون که سروی درخت روی بر و بردمی دیگر سویه ب سویی از را نآ باد که تیری پرواز صدای ناگهان

 قطره ندچ و اندازدمی نگاه بیرون به تهمینه. رسدمی گوش به غمگین ایپرنده ناله صدای همزمان رسدمی تهمینه گوش به

 داردبرمی را نآ و یابدمی است شکسته بالش که را کبوتری درخت پشت گیردمی را ردش بیند،می سرو درخت پای چکیده خون

 [:نهدمی کبوتر بال زخم روی بر مرهم حالیکه در تهمینه] .گرددمی باز خانه به و

  .کرد خواهی پرواز اوج در و یابدمی بهبود پرواز برای بالت زودیه ب !من کوچک زیبای 

 

 [:4 صحنۀ]

  .آوردمی در صدا به هایشمشت با را در پیکی هنگام همین در

 را اشریروس دستش یک با دودمی در سمت به شتابان و گذاردمی ایلایه چند پارچۀ روی بر را شکسته بال کبوتر تهمینه

  .است شده گم در کوبیدن ترس در النگوهایش صدای و داشته نگاه

 .رساندمی در به را خود و است گنگ موهایش فرق

 [:دارد لب بر ناآشنا لبخندی اندترسیده چشمانش حالیکه در]تهمینه

 یافت؟ را پدرش سهرابم ای؟آورده خبری من سهراب از کیست؟

، بانو [:گویدمی کنان من من است آمده خبری چه برای کرده فراموش و است شده زبان لکنت دچار کهحالی در] پیک

  پهلوان جوان ...سهراب

 چه؟ سهراب ،بگو سخن :تهمینه

  آوردی خبری چه.. من سهراب...سه... سه... پدرش پهلوان

  بگو؟

  زد خواهد یخ بهار زودیه ب [:است انداخته پایین را سرش حالیکه در غمناک لحنی با] پیک

 است. شرمگین نیلگون بام و شد کشته پدر دسته ب پسر

 

 [:3صحنۀ]

 و است شده دوخته خانه راه به هنوز چشمانش .افتدمی زمین به حالیکه در شودمی تکرار بارها تهمینه گوش در پیک صدای
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 را ستر برق و رعد صدای و گشته تاریک آسمان ناگهان. کندمی زمزمه را خواندمی سهراب برای که هاییلالایی کنانمویه

 .سازدمی عجین غم با

 روان شد مرگ سویه ب  اینک، توران ز تازان و اسپ بر سواره ژیان شیر پهلوان؛ جوان آن

 شتهدا نگاه سیمابتان؛ سهرروی سویه ب غم ز ابری پس در اندوهناکی غم با گو؛ همچو سال کهن رستم ایران سرزمین در

 بازوان بین در را سهراب

 !تهمینه اما و

 .آیدمی یادش به سهراب بچگی شجاعت و هاخنده رود؛می فرو فکر به وقتی خوش هایخیال با تهمینه آری

 ... آوردمی در لرزه به را جهانی نامش که ایگوشه جگر 

  .بود نیاورده خود با خوشی خبر طبیعت صدای اما

 

 [:آخر صحنۀ]

 رویه ب را اشروسری و کندمی را سرش موی خراشد،می را اشچهره هایشناخن با .کندمی زاری و گریه حالیکه در تهمینه

 دهدمی سر لالایی بلند صدای با و کشدمی خود صورت

 روانــخس هــدیب اـــت رمودـــبف
 دشـــآم رـــشه اهـگ آرزو همی

 اوی ابوتــت ردندـــب دشت آن از
 زدند اندر آتش رایـس ردهـــپ به

  رنگ هفت هــدیب خیمه انـــهم
 وــغ برخاست و ادندـــنه برآتش

 وـــت بالای رزـــب و رخ آن دریغ
 گسل جان حسرت و غم آن دریغ

 

  وانــج ورـــپ روی بر کشیدند 
 آمدش رـبه ابوتــت تنگ یکی
 روی ادـبنه خویش خیمه سوی
 زدند سر بر خاک لشکرش همه

  خدنگ زین و زرین تخت همان
 نو داوندــخ ای»زار گفت همی
 تو رای و ردیــم همه آن دریغ

 «دل داغ درـپ وز جدا ادرـــم ز

 
 

 لطیفه محمدزائی

 ارشد ادبیات معاصر دانشجوی کارشناسی
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 ای به سوی شاهنامهدریچه
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 5فردوسی

 (جلال خالقی مطلق)

 

 

ای که دربارۀ شاهنامه نوشته شده است، منابع زندگی فردوسی و هزاران کتاب و مقالهبا گذشت هزار و چند سال از عصر 

 ۀز کنیغیر اشمار است. های بسیار اندکمعتبر مربوط به زندگانی انتقادی فردوسی، چگونگی سرایش شاهنامه و ویژگی

منابع ر د .ت خاندان او معلوم نیستنام و هویّ ۀدربار ، به طور یقین،چیز دیگری (فردوسی)تخلصش  و ،فردوسی، ابوالقاسم

های شاهنامه نام او منصور، حسن یا احمد، نام پدرش حسن، احمد یا علی و نام نویسنیز مقدمۀ بعضی از دست وگوناگون 

امه که شاهن - ، سخن بنداریلفاقوال مخت ( در میان این439و  431نیایش شرفشاه ذکر شده است. )صفا: تاریخ ادبیات، ص 

م منصور سالامیر الحکیم ابوالقا»از فردوسی به صورت  او .اعتبار بیشتری دارد - ق به عربی ترجمه کرده است.ـه312در سال 

  .یاد کرده است«بن الحسن الفردوسی طوسی

، 3که یک بار در متن شاهنامه و دو بار در هجونامه آمده )تصحیح خالقی مطلق، ج–را  تخلص فردوسی اینکه چرا شاعر

فلورانس آمده،  ۀنسخ ۀطبق داستانی که در مقدم برگزیده است، –( 3و  4، بیت31، ص1؛ چاپ ژول مول، ج13، بیت123ص

، 1332 :خالقی مطلق) (د بهشتیمر=)را فردوسی وینوی، سلطان شعر او را پسندید و هنگام دیدار شاعر با سلطان محمود غز

است، غیر از هـ.ق اندک  332 عر تا زمان آغاز شاهنامه در حدودشا ۀما دربار هایآگاهی .تخلص او شد ،نامید و این( 91ص
                                                           

 ترجمۀ سجاد آیدنلو، نامۀ انجمن، صفحات مختلف.«. فردوسی»خالقی مطلق، جلال.  5

41 



 

 

یا زودتر ازدواج هـ.ق  331بنابراین فردوسی باید در سال و است بوده به دنیا آمده هـ.ق  339داشته که در  اینکه او پسری

داند، اما معتقد است که عضو هیچ . دربارۀ همسر او هیچ اطلاعی به دست ما نرسیده است. نولدکه او را شیعه میکرده باشد

بدانیم، ( ق.هـ 422)ق و اتمام آن را .هـ 332اگر آغاز سرایش شاهنامه را سال  .نبوده است( غلاه)های افراطی یک از گروه

برگردانیم و زمانی را که پس  –یژه نظم بیژن و من -ق .هـ332سرایش را به پیش از  طول کشیده است و اگر کار 33نظم آن 

 .تر استسال به حقیقت نزدیک 33برای بازنگری در شاهنامه صرف شده است، بر آن بیفزاییم، رقم ( ق.هـ 422)از 

 دهقانان حافظ .بوده است( نژادهزمین داران ، مالکان ) «دهقانان» ۀطبق: فردوسی بی تردید از ط اجتماعیمحیط و شرای

به که  جوان فردوسیِ (.2)نک. مقدمۀ مول بر شاهنامه، ص های باستانی از جمله روایات ملی بودندها و فرهنگآیین تمدن،

در  .ین اقدام ملی و فرهنگی قرار گرفتتحت تاثیر ا ، احتمالا بسیارسال نداشت12بیش از  ابومنصوری ۀهنگام تالیف شاهنام

ریز ههای شعر وی را پایها بود که تربیت دهقانی در کنار احساسات ملی او، فضای مناسبی را به وجود آورد و بنیانسالاین 

 ،اسلامی با خطر تازی مآبی ۀوحدت جامع ۀرانی به هنگامی که ایران به بهانکوشش برای حفظ هویت ایکرد. بدین طریق، 

و  حماتز سرانجام با -آغاز شده بود  با نهضت شعوبیه روزگار فردوسییش از ه پهایی کبا وجود فعالیت - رو شده بودروب

ست که پیوندهای تاریخی و هویت ملی و فرهنگی آن اومدیون عمیقا ایران  از ای روی فردوسی به ثمر نشست و هایتلاش

ق ذکر کرده است .ـه411 (34)چاپ براون، ص سال درگذشت فردوسی را دولتشاه سمرقندی .را مورد توجه جدی خود قرار داد

سال  11. طبق تاریخ نخست، او به هنگام مرگ اندق نوشته.ـه413 (119)ص  و فصیح خوافی ( 243)ص  و حمدالله مستوفی

  سال داشته است. 12و بر گایۀ گزارش دوم، 
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 اش در شاهنامهو اندیشۀ خردورزانهفردوسی 

 

هویت بخش فرهنگ ایرانی و شناسنامه قوم ایرانی است. مهترین سند « سند ملی»فردوسی، به عنوان یک  شاهنامۀ

فردوسی با بازآفرینی و تألیف شاهنامه بین اندیشه  عظمت زبان فارسی است که مظهر فرهنگ و تمدن ایران باستان است.

آداب و  ها ودولتی زده است و آیین -گیری هویت ایرانیاسلام در قرون اولیه، دست به شکلران بعد از ایران باستانی و ای

ای سروده ورهاسط -کند. فردوسی شاهنامه را در قالب زبان حماسیرسوم گذشته ایران و نظام سیاسی ایران باستان را بازگو می

 شود.یکی از محورهای اساسی و هویتی ایرانیان محسوب می است که تأثیر پایدار آن تا به امروز حفظ شده است و

سیر ای را در این مات ارزندهامرای سامانی از خاندان اصیل ایرانی بودند؛ که توجه وافر به زبان و ادب فارسی داشتند و خدم

ث یان اندیشه رواج داشت و باعطور آزادی ببه زبان فارسی کردند. در این دوران توجه و مفاخرت به نژاد و ملیت ایرانی و همین

شود و این دوران را های ملی فارسی در این دوره گذاشته میتلف علمی و فلسفی شد. پایه حماسیظهور آراء و افکار مخ

 ( ازتربیت یافتگان دورۀ319-411) )صفا، تاریخ ادبیات ایران(. فردوسی توان عصر طلایی در تاریخ ادبیات فارسی دانستمی

ست و بیست سال قبل از روی کارآمدن محمدغزنوی کار شاهنامه را آغاز کرد و فن حماسه در ادبیات فارسی به سامانیان ا

ی یعن –فردوسی نمودی آشکار و والا از خردمندی و شاهنامه دریائی از خردورزی و حکمت است. روزگار فردوسی  اوج رساند.

مه ه  -ه شمار استیژه زادگاهش،طوس، که فرهنگ شهری کهن بسده چهارم و پنجم هجری سرزمین او یعنی ایرانشهر و بو

کارگر افتاده و همه در جان سراینده بزرگ  ند، و اینازی و خردگرایی و خرد ستائی بودهخردور ای گاهوارۀو همه، به گونه

 ر ستایش خرد آمدهبیت د 322(. در شاهنامه بیش از 14: ص 1311)پوستین دوز،های او نشان نهاده است برجای جایِ سروده

: ذیل 1322)ولف، روشن روان آمده است بار واژۀ132رد و خردمند و بیش از خ بار واژۀ 322( بیش از 92-21: 1339)رنجبر،

رسد. اهریمن ای و دینی میاسطورهواژه خرد و روشن روان(. خرد ریشه در فرهنگ کهن ایران دارد و منشأ آن به منابع کهن 

ها و آثار ایرانی بوده و خرد همان نیروی باستانی است که باید به کمک آن نیک را از مواره در اندیشهورا و نیک و بد هو اه

 (123: 1312بد و اهورایی را از اهریمنی تشخیص داد. )خسروی،موسوی 

ما و و راهنکند و آن را نگهبان جان فردوسی در ستایش از خرد، آن را به عنوان بهترین و نخستین آفرینش خداوند یاد می

  داند که در هر دو سرا یاریگر انسان است:دلگشای انسان می

 ایزد بدادرد بهتر از هرچه ـــخ
 رد رهنمای و خرد دلگشایــخ

 خرد چشم جانست چون بنگری
 رینش خرد را شناسـنخست آف

 ه، از راه دادــایش خــرد را بــست 
 رد دست گیرد به هردو سرایــخ

 نسپری تو بـی چشم شادان جهان
 اسنگهبــان جانست و آن سه پـ

 (14،جلد اول:1933)فردوسی                                                                         
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ش و کوشداند که خرد چشم جان و راهنمای آدمی است. تا خرد انسان برجاست، او را به کار ت، میکسی که پای بند خرد اس»

برد، از جهان داری برتر از خرد خود کمک از کند، به سوی پروردگار پناه میتواند بها را نمیرهنمون است. آنگاه که گره

 (311: 1324رضا،«.)گیردمی

توان جواهرات که می داندمیای ارزشمند گنجینهرا  کتابنامۀ باستان رجلال الدین کزازی مؤلف ده جلدی دکتر می

ها انسان برخی دهد بیهوده نیسترخ می برای ما شبانه روزطول چه در آنرید. او معتقد است: هدل آن بیرون کشگرانبهایی را از 

کنند. این در حالی است که استفاده می« تصادف»و « بخت»های بیهوده که درک درستی از جهان آفرینش ندارند از واژه

 ؛ترین نام برای شاهنامهرا مناسب "خردنامه". استاد کزازی استچنین چیزی درست ندارد و جهان بر نظم در حال حرکت 

اهنامه های شتوان گفت که خرد خاستگاه تمام اندیشهشود. میها و خردهای فراوانی در ابیات شاهنامه یافت میچرا که اندیشه

 داند:شود که فردوسی آفریدگار خود را بزرگ می. شاهنامه با سخنی از خرد آغاز میاست

 کزین برتر اندیشه برنگذرد  نام خداوند جان و خرد به

ه دو بنیان اساسی است که هستی برپای« خرد»و « جان» همچنین این استاد گرانقدر در تصریح سخنان خود معتقد است که:

 ارند اماموجودات جان د ۀبرای زندگی درونی ماست. هم« خرد»ریزد و زندگی تنی ما را پایه می« جان»آن استوار شده است. 

-میرجلال )کزازی، آن از سایر موجودات متمایز ساخته است ۀخرد بهره برده و خود را به وسیل تنها انسان است که از

 (.1393الدین:

کند. این را به سرزمین دانش و خرد دعوت میخواننده  «به نام خداوند جان و خرد» حکیم طوس در آغاز شاهنامه با عبارت

در آنق ین بینش،. اکندخواننده را از فضای فکری و مقصود و هدف گوینده با خبر می چراغ راهنما،چون  براعت استهلال،

 آورده، «گفتار اندر ستایش پیغمبر» را مقدم بر «گفتار اندر ستایش خرد» بیت 19اهمیت دارد که فردوسی در ابتدای شاهنامه،

 (. 113: 1323)متینی، ستهای کهن شاهنامه مراعات شده ادست نویس ترتیبی که در همۀ

 جان آفرینی و خردبخشی بر شود. اینکه فردوسی از صفات بیکران خداوندی،آغاز می«خداوند جان و خرد»شاهنامه به نام 

چیزی جان است و زندگی، و زندگی باید با خردمندی آمیخته باشد. از  تر از هرمخواهد بگوید که مهکند، میاو تکیه می

و آسایش و نیکبختی افراد انسانی، و پرهیز از آزار دیگران و بیزاری از جنگ  در سراسر شاهنامه عشق به زندگی،اینجاست که 

ها و اندیشه و رفتار آنها هم باید بر پایه خرد باشد، و و کشتار و خونریزی و ویرانگری موضوع سخن است. زندگی انسان

ساختار فرهنگ  (. در شاهنامه خرد، محور و شالودۀ19: 1392گودرزی، )امینی،  سرپیچی از حکم خرد مایه تیره روزی است

غنی و متعالی قوم ایرانی است. آنچه روح و روان را پالوده و به تبع آن اعمال و رفتار را ساماندهی کرده و براساس هنجارهای 

بسامانی، جنگ و هرگونه کاستی و وری از آن بی عدالتی، فقر، نابدون بهره دهد تعقل است.مسالمت آمیز زیستی قرار می

ویق ؤکّدا به استفاده از آن تشنامردمی فراگیر خواهد شد. به همین دلیل است که موبدان و دانشمندان، پادشاهان و پهلوانان را م

بی  و اند. رستم در شاهنامه، نماد انسانی کاملنمودهمی نموده و شاهان خردمند، زیر دستان را در به کارگیری آن سفارشمی

یرانی ا فرد او دربردارنده کل خصایص جامعۀعیب و نقص و در عین حال فرشته نجات این سرزمین است. صفات منحصر به 
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شأت ن کند. او خرد مجسم است و بروز همه صفاتش از این ویژگیاست. رستم فرهنگ و تمدن قوم ایرانی را نمایندگی می

هد دنه است که حتی قبل از تولد او، سیمرغ که به مدد زال آمده به او بشارت میگیرد. این صفت آن چنان در رستم نهادیمی

(. به راستی در دنیای شاهنامه، قهرمانی 121-121: 1391)رضایی،  که او همچون سام خردمند و همانند شیر شجاع است

ر وجود قهرمانان بزرگی چون که دقهرمانی است، و از همین روست  ری در جنگ نیست، خردمندی هم لازمۀمحدود به دلاو

ترین تجسّم خردمندی در دنیای شاهنامه که انایی آمیخته است. به علاوه عالیرستم، کیخسرو، و دیگران دلاوری غالبا با د

 )پوستین عبارت باشد از بزرگمهر خود یک نوع رستمی است که هفت خوان او نیز عبارت است از هفت بزم انوشیروان

ایران باستان، شاه آرمانی گسترش دهنده دین بهی و رهبر مدینه فاضله و به زبان فردوسی، ایرانشهر (. در 14: 1311دوز،

آن است؛  ترین مرحلهداند و البته خرد، مهمسئله نژاد، قابلیت و خرد ورزی میاست. فردوسی، اقتدار شاه را نشأت یافته از سه م

ا برای شود و زمینه رسیاسی عامل پیروزی خیر بر شر می ر فردوسی، خرداز طرف دیگر، در اندیشه ایران باستان و نیز در نظ

 (.333: 1321)رضایی راد،کند ایجاد آرمانشهر، آماده می

نامه ورجاوند و بی مانند فرهنگ ایران است، نامه ای گران سنگ و یکسره فرّ و فرهنگ که بی هیچ گمان و  شاهنامه،»

جهان است. شاهنامه گنجینه ای است جاودانی و پایان ناپذیر از اندیشه ها، باورها، آیین گزافه، برترین نامه پهلوانی در ادب 

ها، هنجارهای زیستی، و رسم و راه های زندگانی ایرانی، از دیگر سوی شاهنامه، نامه ای است پندمند که خرد و فرزانگی، 

  .(192: 1321)کزازی، «ژرف اندیشی و فرخنده کیشی به گستردگی در آن بازتافته است.
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 یـردمز مــجـه اند به گیتی نمـب
 راست ام باید که تن مرگـرا نمـ

 ا گنج و تخت و کلاهـودند بـکه ب
 را چنین است آیین و رایجهـان 

 

 ان یـادگارست و مــا رفتنی ـــجه 
 نـــام نکــو گر بمیـرم رواسته ب

 اهـریدون و هوشنگ شـکجا شد ف
 ردند جــایــبرفتند و مـــا را سپ
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